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خوشحاليم که با شماره ای ديگر از مجلة شبان همراه شما هستيم. پيش از هر چيز 
می خواهيم از همة شما عزيزان که از وب سايت مجله استقبال کرديد و آن را به 
ديگران هم معرفی می کنيد، تشکر کنيم. هدف و اميد ما اين بود که امکان دسترسی 
آسان تمام فارسی زبانان به آرشيو ارزشمند مجله را فراهم کنيم که ماحصل 22 
سال زمان و تلاش نويسندگان و افراد زيادی است. اين وب سايت ضمن آنکه به 
شما امکان مشاهده و دانلود تمام شماره های مجله را از آغاز تا به امروز می دهد، 
همچنين امکان حمايت از ادامة کار شبان را نيز فراهم کرده است. همچنين يک 

حرف اول
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بار ديگر از تمام عزيزانی که برای کشيش تت عزيز دعا کردند، متشکريم. خدا 
را شکر می کنيم که برادر عزيزمان اکنون صحيح و سالم است. 

در اين شماره از شبان، از تت استيوارت دربارة اهميت بخشش می خوانيم. سپس 
با آنها روبرو  به اهميت و گستردگی بدعت هايی که در زمانة معاصر  با توجه 
هستيم، در اين شماره و نيز شمارة پيش رو، به بررسی مورمونيسم می پردازيم. در 
ادامة دو شمارة پيشين، مطالعة آموزة تثليث از قلم الاهيدان شهير هلندی، هرمان 
باوينک، را پيگيری خواهيم کرد. نگاهی اجمالی بر کتاب داوران خواهيم انداخت 
تا دربارة آن بيشتر بياموزيم. و بعد در راستای همين نگاه اجمالی به داوران، دو 
درس از اين کتاب برای کودکان ردة اول و دوم دبستان گنجانده ايم که باور 
داريم برای آنها و معلمان شان در کانون شادی بسيار مفيد و پر برکت خواهد بود. 
همچنين در اين شماره، اولين بخش از کتاب بسيار خوب »خدمت مسيح محور« 
به قلم آجيت فرناندو را به شما تقديم می کنيم. اين کتاب مفيد هم اکنون توسط 
انتشارات جهان ادبيات مسيحی در دست ترجمه است و بخش هايی از آن را به 
مرور در مجلة شبان برای مطالعه و برکت شما خواهيم آورد. آجيت فرناندو، 
يک معلم کتاب مقدس اهل سريلانکا با بيش از چهار دهه تجربة خدمت مسيحی 
است که در اين اثر خود، »خدمت مسيح محور«، به جنبه های عملی و کاربردی 
حائز  بسيار  جنبه  دو  از  دست کم  کتاب  اين  می پردازد.  مسيح  به  خدمت  در 
به زبان فارسی  اينکه بر خلاف اکثر کتاب های موجود  اهميت است. نخست 
دربارة کليسا و خدمت مسيحی که از آثار نويسندگان غربی هستند و بالطبع 
ماهيت مشکلات و موضوعات شان گاهی برای مان غريب به نظر می رسد، از 
مقولات  به  که  نگاهی  رو،  همين  از  و  شده  جاری  شرقی  خدمتگزار  قلم يک 
مذکور دارد بيشتر به نگاه و مشکلات پيش روی ما در کليسای فارسی زبان 
نزديک است. و دوم، همسو با چشم انداز مجلة شبان که الاهيات کاربردی و 
خدمت عمل محور است، بررسی و شرح نظری آموزه های مسيحی که تاکنون به 
کرات انجام شده را کنار می گذارد و هدف خود را بر به کارگيری اين آموزه ها 



در عمل و برای رشد کليسا و قوم خدا معطوف می کند. ما نيز در مجلة شبان 
عميقا باور داريم که سال ها گرد هم آمدن معلمين و خدمتگزاران و مسيحيان 
ايرانی برای بحث و شرح و تعليم آموزه ها، گويی ما را از کاربرد عملی آنها 
در زندگی روزانه مان غافل کرده است. اميد و دعا و کوشش ما در مجلة شبان 
همين است که بيشتر بر جنبة عملی و نقش الاهيات مسيحی در امور روزانة 
زندگی مسيحيان تمرکز کنيم تا »در محبت پيروی راستی نموده، در هر چيز 

ترقی نماييم در او که سر است، يعنی مسيح« )افسسيان 4: 15(.

بنا، تشويق، پيشرفت، و غنای  باعث  از مجلة شبان  اين شماره  اميد است که 
کليسای خداوند در بين فارسی زبانان و خدمتگزاران آن شود.
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»و با يکديگر مهربان باشيد و رحيم و همديگر را عفو نماييد چنانکه خدا در مسيح 
شما را هم آمرزيده است« )افسسيان 4: 32(. 

آیا دشوارتر از این چیزي هست؟
بخشش در قلب انجيل جاي دارد، و به وضوح و قدرت تمام، در بخشوده شدن 
ما توسط خدا به ظهور مي رسد، خدايي که از طريق کار گران بهاي عيساي مسيح 
بر صليب ما را بخشيد. وقتي ما ديگران را مي بخشيم، يعني آناني که با اعمال و 

انجیل و بخشش

تت استیوارت
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گفتار خود مجروح مان ساخته اند، بيش از هر زمان ديگر شبيه مسيح مي شويم؛ و 
در بخشودن ديگران است که نشان مي دهيم تا چه حد از فيض مسيح برخوردار 
گشته ايم. وقتي ديگران را مي بخشيم، چنان مي کنيم که مسيح در حق ما کرد، زيرا 
محبت خطاياي ديگران ثبت و ضبط نمي کند بلکه گناهان بسيار را مي پوشاند. 
اما با وجود اين همه، آيا چيزي دشوارتر از بخشيدن وجود دارد؟ هر بار که دربارة 
بخشش موعظه مي کنم، با اين سوال مواجه مي شوم: »آيا بايد شخصي را ببخشم 
که هرگز طلب بخشش نکرده است؟ اگر او را ببخشم آيا درس عبرت خواهد 
آموخت؟ آيا در مورد او عدالت را اجرا کرده ام؟ اگر هر بار او را ببخشم و او به 
خطاياي خود ادامه دهد چه؟ چند بار بايد او را ببخشم؟« جاي شک نيست که 
موعظه کردن در مورد بخشش بسي آسان تر از بخشيدن است، يعني عملي که 

ثمرة عملکرد روح القدس در درون ماست. 

دیوار حیاط مان خراب شد!
من خود را ملزم به نوشتن در مورد اين موضوع مي دانم چرا که در طي دوران 
سي سالة خدمت خود ديده ام که هيچ چيز ديگري به اندازة نبخشيدن يا روحية 
عدم بخشش، پيکر کليساي مسيح را مصدوم نکرده است. مسيح ما را به خدمت 
مصالحه فرا خوانده است )دوم قرنتيان 5: 18-19( و به ما آموخت که آمده است 
تا ديوار جدايي و نفاق را از ميان ما بر دارد )افسسيان 2: 14(، حال آنکه برخي 
از ما نه تنها بدين ديوارها چنگ زده ايم، بلکه ديوارهاي جديد و مرتفع تري هم 
بنا مي کنيم. سال ها پيش وقتي در تبريز زندگي مي کرديم، ديوار حياط مان به 
علت بارندگي زياد، فرو ريخت. پيش از فرو ريختن ديوار نمي دانستيم که در 
پس آن چه مي گذرد، اما وقتي فرو ريخت ديديم بچه هاي خيلي خوبي در آن 
سوي ديوار زندگي مي کنند و بعد با آنان آشنا شديم و با هم بازي کرديم. ما از 
دوستي و مصاحبت يکديگر لذت مي برديم تا آنکه در نهايت تاسف، يک بنا و 
کارگرانش ديوار را بازسازي و مرمت کردند. همچنان که ديوار بالا مي رفت، ما 



نيز از يکديگر دورتر مي شديم و دوستان جديدمان را از دست مي داديم. مسيح 
آمد تا ديوارهاي جدايي را فرو ريزد و در هم شکند و از ما هم انتظار آن دارد که 

قدرت بخشش کتاب مقدسي را درک کنيم.

تنها راه براي آزادي در روابط
وقتي نيرويي دروني، شما را وا مي دارد که زخم و جراحت دروني و درد ناشي از 
آن را تازه نگه داريد، بدانيد که خدا شما را فرا مي خواند تا همه را کنار بگذاريد. 
شما را فرا مي خواند تا ديگران را ببخشيد چون اين تنها راهي است که مي توانيد 
توسط آن از تمامي تلخي و تيرگي موجود در روابط تان آزاد شويد )عبرانيان 12: 
15(. اين تنها راهي است که از طريق آن مي توانيد مسح روح القدس را بر زندگي 
به تدريج که مي آموزيد  و خدمت خود جاري سازيد )افسسيان 4: 32-30(. 
ديگران را ببخشيد، همانگونه که خدا شما را بخشيد، برکات خدا به طور مضاعف 
به شما عطا مي شود. در اين بحث، نقل قول هاي خود را از کتاب »بخشش کامل« 
نوشتة آر. تي. کِندل اقتباس کرده ام. از آنجا که اين کتاب به فارسي ترجمه نشده 

است، مي خواهم پيام قدرتمند آن را با شما در ميان بگذارم. 
براي درک بهتر مفهوم واقعي بخشش کتاب مقدسي، مي خواهم بر اساس نوشتة 

کندل بگويم که بخشش چه چيزهايي نيست.

بخشش چه نیست؟
1- بخشودن ديگران به معني تاييد اعمال نادرست شان نيست. خدا از گناه بيزار 
و متنفر است اما گناهکاران را دوست دارد و آنان را مي بخشد. اين حقيقت را به 
وضوح در شرح داستان زني که در حال زنا گرفتار شده بود، مي بينيم. عيسي به او 
گفت: »برو و ديگر گناه مکن« )يوحنا 8: 11(. ما نيز بايد بياموزيم که بخشودن 

ديگران به معني تاييد اعمال نادرست شان نيست. 
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2- بخشودن ديگران به معني توجيه اعمال نادرست شان نيست. يک بار شنيدم که 
فردي درصدد بود تا کار سارقي که چيزي را دزديده بود توجيه کند و مي گفت او 
به علت فقر و گرسنگي، دست به دزدي زده است. دزدي گناه است، صرف نظر 
از هرگونه توجيهي که فرد خاطي مي تواند داشته باشد. پس بخشودن ديگران به 

معني پيدا کردن توجيهي براي گناه شان نيست. 

3- بخشودن يک فرد به معناي عفو و بخشودگي قانوني نيست. عفو و بخشودگي 
قانوني بدين معنا است که تمامي تبعات و عواقب اعمال خلاف يک شخص را 
نيز عفو کنيم. اين موضوع زماني براي من واضح و آشکار شد که خانمي ايراني 
ساکن يکي از کشورهاي غربي به پليس مراجعه کرد و گفت که شوهرش او را 
کتک مي زند. ماموران نيز شوهر او را دستگير کردند و به زندان انداختند. اين 
خانم به من تلفن کرد و در حالي که گريان بود، گفت: »من شوهرم را مي بخشم و 
مي خواهم به خانه برگردد«. اما بخشودن آن خانم نمي تواند تبعات و عواقب عمل 
اشتباه شوهرش را عفو کند؛ چرا که او قانون مملکت را زير پا گذاشته بود و بايد 

عواقب کار خود را نيز متحمل مي شد. 

4- بخشش ديگران به معناي مصالحه با آنان نيست. زيرا در مصالحه بايد هر 
دو شخص حضور داشته باشند و با يکديگر مصالحه کنند؛ اگرچه برخي مواقع 
بخشش موجب و منتهي به مصالحه مي شود. اما برخي مواقع نيز فردي ديگري را 
مي بخشد اما فرد ديگر حاضر به دريافت بخشش نيست؛ و يا ممکن است که ما 
فردي را ببخشيم که ديگر در قيد حيات نيست و اين نيز موجب مصالحه نمي شود. 
اما حتي زماني که  ايده آل است  با هدفي مطلوب و  با ديگران  اگرچه مصالحه 

ديگران حاضر به مصالحه نيستند نيز مي توانيم بخشودن را بياموزيم. 

5- بخشودن به معناي آن نيست که عمل خطايي انجام نشده است. برخي مواقع 



خطايي که رخ داده چنان دهشتناک و دردناک است که ما سعي مي کنيم بر آن 
سرپوش بگذاريم و چنان وانمود کنيم که گويي هرگز رخ نداده است. سوءاستفادة 
جنسي در دوران کودکي اغلب چنان دشوار و دردناک است که افراد آن را در 
اعماق وجود و ضمير ناخودآگاه خود فرو مي برند و اين خود مي تواند منشا بروز 
افسردگي و انواع مشکلات روحي باشد. اما بخشيدن به معناي روبرو شدن با 
حقايق و بخشودن با مدد و فيض خداست. فرد مجروح مي تواند از رنج و عذاب 
دروني رهايي يابد اما پيش از شفاي الاهي بايد در حضور خدا با آن روبرو شود 

و احساسش کند.

زمان  اگرچه گذشت  نيست.  فراموش کردن عمل خطا  معناي  به  بخشش   -6
بسياري از زخم ها را التيام مي بخشد، اما صرفا براي فراموش کردن خطا و گناهي 
که عليه افراد انجام شده کافي نيست. اولا ما به ندرت مي توانيم حقيقتا جراحات 
گذشته را فراموش کنيم. اخيرا فردي پيش من اعتراف کرد که مرا بخشيده است، 
افتاده بود شگفت زده شده  اتفاق  و من از شرح جزئيات آنچه که سال ها پيش 
بودم. ما به جاي آنکه فراموش کنيم، بايد ببخشيم و پس از بخشيدن، ديگر نبايد 
از آنچه اتفاق افتاده چيزي به دل بگيريم و همچون فردي زخم خورده با شخص 
خاطي روبرو شويم. بسياري از ازدواج ها در اثر يادآوري آنچه در گذشته اتفاق 

افتاده از هم فرو مي پاشند. 

7- بخشيدن بدان معنا نيست که وانمود کنيم صدمه اي نديده ايم. تاکنون چند 
بار شده که فردي را ديده باشيد و در ظاهر چنان وانمود کنيد که گويي با او 
در مصالحه ايد حال آنکه در باطن از او متنفر بوده ايد؟ شايد هم مثل من فکر 
نبايد احساس رنجش و جراحت کنيد و  کنيد که چون مسيحي هستيد، پس 
چنان وانمود کنيد که گويي چيزي اتفاق نيفتاده است. اما اگر مراقب نباشيد، 
همان وانمود کردن ها و ظاهرسازي هاي کوچک مي تواند روح تلخي در ما به 
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وجود آورد که روح القدس را آزرده مي سازد. پس بهتر آن است که صادقانه 
ابراز کنيم که مجروح و مصدوم شده ايم. و بعد تصميم بگيريم که فرد خاطي و 

گناهکار را ببخشيم. 

نمونة عملي بخشش
»و متحمل يکديگر شده، همديگر را عفو کنيد هرگاه بر ديگري ادعايي داشته 

باشيد؛ چنانکه مسيح شما را آمرزيد، شما نيز چنين کنيد« )کولسيان 3: 13(. 

من  است.  دردمند  بسيار  شدم  متوجه  نمود،  دلش  کردن  خالي  به  شروع  وقتي 
مهمان او بودم و رفته بودم تا در کليسايش موعظه کنم، اما اکنون که تنها بوديم، 
حالش را پرسيدم. کليسايش دچار چندين تجربه شده بود و اکثر همکاران مورد 
اعتمادش، او را ترک کرده بودند. اتهامات وحشتناکي بر او وارد آورده بودند؛ اما 
اينک تنها بوديم و او مي توانست آزادانه درد دل خود را با من در ميان بگذارد. 
در حالي که اشک در چشمانش حلقه زده بود، گفت که تنها هدفش اين بود که 
مسيح و مردم را خدمت کند. گفت که چگونه يکي از رهبران به او قول حمايت 
و وفاداري داده بود ولي بعدا به او پشت کرده، خدمتش را از ميان برده بود. وقتي 
گوش مي دادم، خشم را در صدايش احساس مي کردم و مي ديدم که مي خواهد به 

نحوي تلافي کند. 
با ملايمت، مسئلة بخشش را پيش کشيدم. اين او را عصباني تر کرد. با صداي بلند 
گفت: »چطور مي توانم چنين خيانتي را ببخشم؟ عدالت و انصاف چه مي شود؟« به 

آرامي از او خواستم تا چند دقيقه به من گوش دهد. با بي ميلي پذيرفت. 
گفتم: »بخشش براي کسي نيست که دلت را جريحه دار کرده، بلکه براي خودت 
است!« سپس توضيح دادم که چگونه بخشيدن اين شخص مي تواند براي خودش 
مفيد باشد. پرسيدم: »آيا مي خواهي روح القدس زندگي و خدمتت را بيشتر مسح 
کند؟« سرش را به علامت تصديق تکان داد. حرفم را ادامه دادم: »خدا زندگي ات 



را به همان ميزاني مسح مي کند که ديگران را ببخشي )افسسيان 4: 30(. اگر 
تلخي را در دلت نگه داري و دربارة ديگران به سخن چيني ادامه دهي، خدا مسح 

خود را از زندگي تو بر خواهد داشت«. 
روح القدس شروع  که چگونه  ببينم  مي توانستم  مي کردم،  او صحبت  با  وقتي 
در  پرسيدم: »عيسي  بده«.  »ادامه  است. گفت:  متلاطمش کرده  قلب  لمس  به 
داد:  پاسخ  ترديد  بدون  است؟«  داده  بخشش  دربارة  تعليمي  چه  رباني  دعاي 
»قرض هاي ما را ببخش، چنانکه ما نيز قرض داران خود را مي بخشيم.« گفتم: 
به همان  بار که اين دعا را مي کنيم، از خدا مي خواهيم که ما را ببخشد  »هر 
شکل که ما ديگران را مي بخشيم. به عبارت ديگر، اگر مايلي خدا تو را ببخشد 
و زندگي ات را برکت دهد، بايد همين کار را در مورد ديگران انجام دهي؛ هر 
چقدر با ديگران رحيم باشي، بر تو رحم کرده خواهد شد.« در ادامه به او گفتم 
که فيض خدا به همان شکلي وارد زندگي ما مي شود که ميخ در اثر ضربات 
چکش نجار وارد چوب مي شود. با هر ضربه، ميخ عميق تر وارد چوب مي شود و 
به همان نسبت نيز فضاي بيشتري براي ميخ ايجاد مي شود. خدا به ما مي آموزد 
که با هر تجربة دردناک، فرصتي ايجاد مي شود تا فيض او عميق تر وارد قلب 
ما شود؛ به اين شکل، قلب خدا را عميق تر درک مي کنيم و قدرت مي يابيم تا 

رحمت او را بر ديگران منعکس کنيم. 
به نظر مي رسيد،  به طرز غريبي ساکت  به گفتگوي مان فکر مي کرد و  دوستم 
کامل درک  به طور  را  بخشش  قدرت  او  که  مطمئن شوم  مي خواستم  من  اما 
کرده است. مي دانستم که ثمربخشي آتي او بستگي به اين مسئله دارد؛ به همين 
دليل بيشتر پافشاري کردم و گفتم: »ولي دليل ديگري هم براي بخشيدن ديگران 
وجود دارد: بخشش شهادت غير قابل انکاري است دربارة قدرت مسيح!« مردم 
مي توانند پيام انجيل را رد کنند، اما نمي توانند بخشش را رد کنند. بخشش نشان 
مي دهد که خدا در زندگي ما کار مي کند؛ روميان 5: 8 نيز اين را نشان مي دهد 
و مي فرمايد: »خدا محبت خود را در ما ثابت مي کند از اينکه هنگامي که ما هنوز 
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گناهکار بوديم، مسيح در راه ما مرد.«  وقتي مردم با چنين بخششي در زندگي ما 
روبرو مي شوند، با کار خدايي که خدمتش مي کنيم روبرو مي شوند. براي اينکه 
اين نکته را در ذهن دوستم عميقا جاي دهم، ماجراي ايمانداري را تعريف کردم 
که در پارکي در ترکيه مشغول شهادت دادن بود. طرف مقابل او خشمگين شد 
و با چوب به سر و صورت آن ايماندار کوفت و پا به فرار گذاشت. ساعاتي بعد، 
ايماندار منزل آن شخص را پيدا کرد و در زد. وقتي در باز شد، آن شخص با 
صورت خونين آن ايماندار روبرو شد. شخص مسيحي گفت: »آمده ام به تو بگويم 
که خدا تو را دوست دارد و من هم دوستت دارم.« آن مرد چنان تکان خورده بود 
که فرد مسيحي را به داخل دعوت کرد و چيزي نگذشت که قلب خود را تسليم 
مسيح نمود. آنچه قلب سرکش آن مرد را دگرگون ساخت، موعظه نبود؛ قدرت 

بخشش بود. 

یک هشدار!
اميدوارم گفتگوي من با اين همسنگرم موجب شده باشد که شما هم يقين بدانيد 
بخشيدن آناني که روح شما را جريحه دار کرده اند به نفع تان است. هنگامي که 
از خدا مي خواهيد شما را در بخشيدن ديگران ياري دهد، بايد مراقب چند راه 
نادرست باشيد که ممکن است شما را متقاعد سازند که طرف مقابل را بخشيده ايد. 

گاه احساس مي کنيد که خشم و خصومت تان نسبت به طرف مقابل کاهش يافته 
است. چنين بخششي اساسا بخشش نيست؛ بلکه فقط توجه به مسائل ديگر است 

و فراموش کردن مسائل قديمي تر. فراموش کردن همان بخشيدن نيست.

سطح ديگري از بخشش هست که مي توان آن را بخشش محدود ناميد. در اين 
مورد، احساسات منفي ما کاهش مي يابد و قادر مي شويم ارتباطات اجتماعي مان 
را از نو برقرار سازيم؛ با اين حال قادر نيستيم به آن شخص مجددا اعتماد کنيم. 
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واقعيت اين است که ظاهر بخشش را حفظ کرده ايم، اما در قلب خود، همان 
جراحات را هنوز نگه داشته ايم. بخشش کامل کتاب مقدسي يعني دست کشيدن 

کامل از احساسات منفي و برقراري مجدد رابطه.

بخشش و مصالحه
مهمي  تفاوت  و آشتي کردن  بخشيدن  بين  نشان کنم که  بايد خاطر  اينجا  در 
وجود دارد. بخشش در قدرت ماست که انجام دهيم، اما آشتي و مصالحه مستلزم 
شراکت هر دو طرف است. خدا ما را فراخوانده تا ديگران را ببخشيم و تا آنجا 
که مي توانيم در جهت مصالحه بکوشيم؛ اما گاهي اوقات ما شخصي را مي بخشيم 
ولي نمي تواند ما را ببخشد. در چنين مواردي، تنها کاري که از دست ما بر مي آيد 
اين است که ثابت کنيم طرف را بخشيده ايم و دعا کنيم که خدا قلب طرف مقابل 

را شفا دهد. 

بخشش یک انتخاب است
بخشش کتاب مقدسي يک انتخاب است؛ انتخاب اين راه که از انتقام و تلافي و 
مجازات طرف مقابل چشم بپوشيم و مانند مسيح براي دشمنان خود دعاي بخشش 
کنيم )لوقا 23: 34(. خدا به عنوان پاداش، به آناني که ديگران را مي بخشند، مسح 

بيشتر روح القدس و فيض بيشتر و شهادتي مؤثرتر عطا مي فرمايد. 
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تاریخچه
بنيان گذار مورمونيسم، يا »کليسای مقدسان ايام آخر عيسای مسيح«، »جوزف 
 1805 دسامبر   23 در  که  بود   ).Joseph Smith, Jr( جونيور«  اسميت 
آمد.  دنيا  به   )Vermont( ورمونت  توابع  از   ،)Sharon( شارون  در 
 Joseph( مک اسميت«  لوسی  و  »جوزف  فرزند  ده  از  فرزند  چهارمين  وی 
and Lucy Mack Smith( بود. خانوادة آنها در سال 1817 به پالميرا 
 Rochester روچستر  )نزديک  نيويورک  ايالت  در  واقع   )Palmyra(

خصوصیت بدعت ها: مورمون ها

جاش مک داول و دان استیوارت



امروزی( نقل مکان کرد. 
مشايخی  کليسای  عضو  اسميت  خانوادة  اعضای  اغلب  که  نگذشت  چندی 
را  خود  تصميم  نمی توانست  جوان  جوزف  ليکن  شدند،   )Presbyterian(
بگيرد. استدلال او اين بود که با همة مناقشات و تنش ها بين فرقه های مختلف، 
چگونه می توان دريافت که کدام يک از آنها بر حق است. همين مسئله بود که 

زمينه را برای نخستين رويای مورد ادعای جوزف مهيا ساخت. 

نخستین رویا
در سال 1820 جوزف ادعا کرد که رويايی ديده، و همين، پايه و اساس کليسای 
مورمون شد. طبق تاريخچة مورمون ها، زمينة نخستين رويای جوزف، بيداری 

روحانی ای بود که در بهار 1820 در پالميرای نيويورک اتفاق افتاد:

در واقع، چنين به نظر می رسيد که تمام آن منطقه از کشور، تحت تاثير آن بيداری 
می آمدند؛  هم  گرد  مذهبی  مختلف  گروه های  در  مردم  توده های  و  داشت  قرار 
هنگامه و تفرقة جديدی که بين مردم پديد آمده بود. برخی فرياد می زدند، »بياييد 
اينجا!« و برخی ديگر می گفتند، »بياييد آنجا!« بعضی برای کليسای متديست 
)Methodist( تبليغ می کردند، بعضی ديگر برای کليسای مشايخی و گروهی 
 The Pearl of“ ،جوزف اسميت( )Baptist( نيز برای کليسای تعميدی

Great Price” يا »مروايد گرانبها«، 2: 5(.

اين امر باعث شد که جوزف از خداوند بپرسد که حق با کدام يک از اين فرقه ها 
است. اسميت از آن ماجرا چنين ياد می کند:

هدف من از اين سوال از خداوند اين بود که بدانم حق با کدام يک از فرقه ها 
است، و اين بفهمم بايد به کدام يک از آنها بپيوندم. بنابراين، همين که خودم را 
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آمادة سخن گفتن با خداوند کردم، از اشخاصی که بالای سرم در نور ايستاده بودند 
پرسيدم که حق با کدام يک از فرقه هاست و من بايد به کدام يک از آنها بپيوندم. 
پاسخ گرفتم که نبايد به هيچ يک از آنها بپيوندم چون همة آنها در اشتباه هستند. 
آنگاه آن شخصی که مرا مورد خطاب قرار می داد گفت که تمامی اعتقادات آنها 
در نظر او مکروه است، تمام اعتقادنامه های آنها تباه شده اند، و »آنها به زبان های 
خود به من تقرب می جويند، ليکن دل شان از من دور است، آنها احکام مردم 
را تعليم می دهند، و صورت دين داری دارند ليکن قوت آن را انکار می کنند« 

)جوزف اسميت، »مرواريد گرانبها«، 2: 19-18(.

دومین رویا
ادعا کرد در 21 سپتامبر  به شرح دومين رويايی می پردازد که  سپس جوزف 

1823 ديده است:

... شخصی در کنار تخت خواب من ظاهر شد که در هوا ايستاده بود، زيرا پاهايش 
با زمين در تماس نبودند... نه تنها ردايی به غايت سفيد داشت، بلکه شکوه و جلال 
او فراتر از هر توصيف بود... او به من گفت که فرستاده ای از حضور خدا به نزد 
من می باشد و نامش »مورونی« )Moronie( است، و اينکه خدا کاری دارد 
که من بايد انجام دهم و نام من در ميان ملل، اقوام و زبان ها به خوبی و بدی ياد 
خواهد شد، يا آن که مردمان هم به خوبی و هم به بدی از من سخن خواهند گفت. 
او گفت که کتابی بر روی الواح طلا نوشته و به امانت گذاشته شده که شرح حال 
ساکنان قبلی اين قاره و منشأ آنان در آن به نگارش در آمده است. او همچنين 
گفت که پُری انجيل جاودانی به همان گونه ای که توسط نجات دهنده به ساکنان 
باستانی ای سرزمين ارائه شده در آن قيد گرديده است؛ ضمنا گفت که دو سنگ در 
کمان های نقره ای وجود دارند - و اين سنگ ها که به يک سينه پوش بسته شده اند 
شيئی را می سازند که اوريم و تُميم ناميده می شوند - که همراه آن الواح می باشند 
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و مالکيت و استفاده از اين سنگ ها متعلق به آن کسانی است که در روزگاران 
پيشين يا باستانی »رائی« ناميده می شدند و اين که خدا آن سنگ ها را به منظور 

ترجمة اين کتاب تهيه کرده است...
هنگامی که او با من دربارة آن الواح سخن می گفت، رويايی به ذهن من رسيد، 
طوری که توانستم محلی را که الواح در آنجا قرار داشت، ببينم. آن رويا به قدری 
برای من روشن و واضح بود که وقتی آنجا را ديدم، گويی آن مکان را از پيش 
می شناختم... آن محل، روستای منچستر )Manchester( از بخش اونتاريو 
)Ontario County( واقع در ايالت نيويورک بود. تپه ای بسيار بزرگ در 
آنجا قرار داشت که بلندتر از تمامی تپه های مجاور خود بود. در جانب غربی اين 
تپه که چندان هم از قلة آن فاصله نداشت، در زير سنگ بسيار بزرگی، الواح در 
درون جعبه ای سنگی قرار داده شده بودند... به داخل آن نگاه کردم و در واقع در 
همان جا بود که الواح، اوريم و تُميم و سينه پوش را همان طور که آن فرشته گفته 
بود، مشاهده کردم... سعی کردم آنها را بيرون بياورم اما فرشته بار ديگر مرا آگاه 
ساخت که زمان بيرون آوردن آنها هنوز نرسيده است و از آن زمان تا چهار سال 
ديگر هم زمان آن نخواهد رسيد، ليکن او به من گفت که دقيقا يک سال ديگر 
از همان زمان، او به آن مکان خواهد آمد و با من ملاقات خواهد کرد و اين که 
من همچنان بايد تا زمان برای به دست آوردن آن الواح منتظر بمانم... در بيست 
و دوم سپتامبر يک هزار و هشتصد و بيست و هفت ميلادی که طبق معمول آخر 
هر سال به محل قرار گرفتن آن الواح رفته بودم، همان فرشتة آسمانی آنها را به 
من تحويل داد و گفت که من مسئول آنها خواهم بود. اگر به آنها بی توجهی کنم يا 
سهل انگاری نمايم، اين مسئوليت از من گرفته خواهد شد. اما اگر تمام تلاش خود 
را برای حفظ آنها به کار گيرم تا زمانی که او، يعنی آن فرشته، به دنبال آنها آيد، 
آن امانت نزد من خواهند ماند )جوزف اسميت، »مروايد گرانبها«، 20: 54-50(.
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اطاعت از فرشتة آسمانی
ايالت  واقع در   )Harmony( پدر زنش در هارمونی به خانة  سپس جوزف 
الواح  از  به نسخه برداری  الاهی شروع  با کمک  به اصطلاح  تا  پنسيلوانيا رفت 
و ترجمة آنها کند. سرمايه گذاری انتشار ترجمة آن الواح توسط کشاورزی از 
گرفت.  صورت   )Martin Harris( هريس«  »مارتين  نام  به  نيويورک 
اسميت به او گفته بود که نوشته های روی الواح »به نوعی زبان مصری هستند که 
تغيير شکل يافته است«. سرانجام در 26 مارس 1830 ترجمة آن الواح به پايان 

رسيد و به معرض فروش گذاشته شد.
کمی بيش از يک هفته بعد در »فايتِ« )Fayette( واقع در ايالت نيويورک، 
»کليسای مسيح« رسما با شش عضو تشکيل شد. در نهايت، اين نام به »کليسای 
مقدسان ايام آخر عيسای مسيح« تغيير يافت. تعداد اعضای آن به سرعت افزايش 
 )Ohio( واقع در ايالت اوهايو )Kirtland( يافت و گروهی از آنان به کِرتلند
)نزديک کليولند امروزی( نقل مکان کردند. در آنجا بود که جوزف نظارت بر 

چاپ نخستين مکاشفه های الاهی دريافت شده اش را به عهده گرفت. 
 )Book of Commandments( »در کتابی که ابتدا تحت عنوان »کتاب احکام
شهرت يافت، تغييرات مهم و بسياری پديد آمد. امروزه اين کتاب يکی از آثار 
 Doctrine( »مقدس مورمون می باشد که عنوان آن به »تعاليم و عهدنامه ها
and Covenants( تغيير يافته است. اسميت همچنين )»با کمک الاهی«( بر 
 King James Version of the( اصلاح نسخة کينگ جيمز کتاب مقدس

Bible( نيز کار کرد. 
اگرچه کليسای مورمون در جهت غرب کشور شروع به رشد کرده بود، ليکن 
 ،)Missouri( جفاهايی نيز بر آن رفت. در »فاروِست« واقع در ايالت ميسوری
شهری که توسط مورمون ها پايه گذاری شد، نبردهايی بين مورمون ها و هموطنان 
غير مورمون آنها در گرفت. در آنجا بود که اسميت به همراه تنی چند از رهبران 

ديگر مورمون ها، به زندان افتاد. 



او و همکارانش پس از گريز از زندان، به ايالت ايلينويز و به شهر کوچکی که 
اسميت آن را »ناوو« )Nauvoo( می ناميد نقل مکان کردند. او در آن شهر 
ارتش کوچکی را سازماندهی کرد و خود را هم »ژنرال« ناميد. مورمون ها در طی 

آن دوره، سخت مشغول بنای يک معبد و تبليغ در ميان توده های مردم بودند. 
انتشار  به   Nauvoo Expositor نام  به  محلی  روزنامة  يک  که  هنگامی 
مقالاتی عليه مورمون ها دست زد، اسميت دستور انهدام آن نشريه و سوزاندن 
تک تک نسخه های آن را داد. اين امر موجب دستگيری اسميت و زندانی شدن 
او گشت. اسميت پس از آزادی، مجددا دستگير شد و به همراه برادرش حيرام 
)Hyrum( به زندان »کارتجِ« )Carthage( واقع در ايالت ايلينويز برده شد. 
در 27 ژوئن 1844، دسته ای از جنايت کاران که تعداد آنها به حدود 200 نفر 
می رسيد و صورت های شان را جهت ممانعت از شناسايی سياه کرده بودند، به 
زندان هجوم بردند و جوزف و حيرام اسميت را به ضرب گلوله از پا در آوردند. 
کليسای  خود  گزارش  طبق  نشد.  مرگ  تسليم  آنها  با  جنگيدن  بدون  جوزف 
مورد  را  جنايتکار  دستة  آن  از  نفر  چندين  داشت  که  اسلحه ای  با  او  مورمون، 
اصابت گلوله قرار داد )مراجعه شود به “History of the Church” يا 
»تاريخ کليسا«، 6: 617-618(. با اين وجود، مورمون ها جوزف را چون کشته 

شده بود، شهيد ناميدند. 

بریگهام یانگ
يانگ«  »بريگهام  دست  به  مورمون ها  رهبری  اسميت،  جوزف  مرگ  از  پس 
)Brigham Young( افتاد که خود را »رييس دوازده رسول« می ناميد. آنها 
اکثريت مورمون ها را متقاعد کرده بودند که او جانشين بر حق جوزف اسميت 

است. 
با  آن  طی  که  سفری  نمود؛  رهبری  غرب  به  مهاجرت  در  را  گروه  آن  يانگ 
دشواری های بسياری از جمله حملات سرخ پوستان، مصيبت ها و درگيری های 
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 Salt( »داخلی بسيار روبرو شدند. در 24 ژوئية 1874، آنها به »درة سالت ليِک
Lake Valley( واقع در ايالت يوتا )Utah( رسيدند، که بعدها همين جا، 
مقر کليسای مورمون شد. اعضای کليسای مورمون تا زمان مرگ يانگ در سال 
1877 حدودا به 150000 نفر رسيدند. امروزه کليسای آنها بيش از چهار ميليون 

عضو در سراسر جهان دارد.

ادعای مورمون ها
عيسای  توسط  شده  بنا  واقعی  کليسای  احيای  آنها  که  دارند  ادعا  مورمون ها 
می کنند  ادعا  بلکه  نيست،  کاتوليک  يا  پروتستان  کليسا،  اين  هستند.  مسيح 
توسط  احيای کليسا  و  اسميت  »اگر جوزف  می باشد.  واقعی  تنها کليسای  که 
وی نبود، هيچ نجاتی خارج از کليسای مقدسان ايام آخر عيسای مسيح وجود 
 Bruce R. McConkie، ”Mormon نمی داشت« )بروس. ر. مک کانکی

Doctrine” يا »آموزة مورمون«، ص. 670(.
»هيچ نجاتی بدون پذيرفتن جوزف اسميت وجود ندارد... اگر جوزف اسميت 
به درستی يک نبی بود، و اگر او حقيقت را بيان نمود... پس اين معرفت برای 
تمام جهان حائز اهميت بسياری است. امکان ندارد که انسانی اين شهادت را 
رد کند و متحمل وحشتناک ترين عقوبت ها نشود، زيرا او ديگر نمی تواند وارد 
 Joseph Fielding Smith، ملکوت خدا شود« )جوزف فيلدينگ اسميت
Doctrines of Salvation”” يا »آموزه های نجات«، صص. 190-189(.

ادعاهای جوزف اسميت و پيروان او روشن هستند. »کليسای مقدسان ايام آخر 
عيسای مسيح« ادعا می کند که کليسای واقعی خدا بر روی زمين است، و اينکه 
بقية کليساها همگی در اشتباه اند. »دکتر والتر مارتين« در تشريح نخستين رويای 

جوزف اسميت، موضوع را اين طور مطرح می کند:

ايمان  که  دارد  انتظار  مخصوص«  »مکاشفة  داشتن  ادعای  با  مورمون  کليسای 
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آورندگان به آن، شهادت پسر بچة پانزده  ساله ای را بپذيرند که می گويد از پايان 
در سال  اسميت جونيور  توسط جوزف  »احيای کليسا«  زمان  تا  دورة رسولان 
1820، هيچ کس انجيل عيسای مسيح را موعظه نکرده است! جالب اينجاست 
که اين شهادت به هيچ وجه مورد حمايت کارشناسان نيز قرار نگرفته است! از 
ما می خواهند که باور کنيم پدران کليسا در طی پنج قرن نخست ميلادی، انجيل 
 ،)Justin( ژوستين ،)Origen( واقعی را اعلام نکرده اند. کسانی مانند ارُيجن
 ،)Eusebius( يوسبيوس   ،)Jerome( جِروم   ،)Iraneaus( آيرينيوس 
و   ،)Chrysostom( کريسوستوم   ،)Athanasius( آتاناسيوس 
 ،)Huss( هاس   ،)Thomas Aquinas( آکويناس  توماس  بعد  قرن ها 
تيندِل   ،)Zwingli( زوينگلی   ،)Calvin( کالوين   ،)Luther( لوتر 
 ،)Wesley( وسلی ،)Knox( ناکس ،)Wycliffe( ويکليف ،)Tyndale(
وايتفيلد )Whitefield( و گروه عظيمی از خادمان ايماندار به عيسای مسيح، 
همگی راه خطا رفته اند، در حالی که جوزف اسميت جونيور در راه صحيح گام بر 

داشته است!
جوزف اسميت با بيان اعتقاد تغيير ناپذير خود، همه را در اشتباه دانسته است. تمام 
الاهيات مسيحی مکروه است و همة مسيحيان ايماندار، فاسد هستند - و جالب 
اينجاست که همة آنها را در نام خدا خطاکار می خواند! عجيب است که مورمون ها 
خود را مسيحيت احيا شده معرفی می کنند، حال آن که عيسای مسيح وعده داد 
که »ابواب جهنم« بر کليسا استيلا نخواهد يافت )متی 16: 18(. اما در مورمونيسم 
مشاهده می کنيم که خدا در حدود 18 قرن بعد، در رويا به جوزف اسميت جونيور، 
خلاف اين را می گويد! )“The Maze of Mormonism” يا »سردرگمی 

در مورمونيسم«، 1978، ص. 31(.
مورمون ها ادعا می کنند که کليسای احيا شدة عيسای مسيح هستند، ليکن همة 

واقعيت های موجود، ادعای آنان را به کلی رد می کنند. 
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منابع معتبر
»کتاب  »کتاب مقدس«،  دارد:  شده  پذيرفته  مقدس  اثر  چهار  مورمون  کليسای 
مورمون«، »تعاليم و عهدنامه ها« و »مرواريد گرانبها«. کلام اين به اصطلاح نبی 

جديد، يعنی جوزف اسميت هم، منبع معتبر آنها است. 

کتاب مقدس
در قانون ايمان مورمون ها آمده، »ما ايمان داريم که کتاب مقدس تا به آنجايی که 
به درستی ترجمه شده باشد، کلام خدا است...« )قانون ايمان »کليسای مقدسان 
ترجمة  که  می کند  ادعا  مورمون«  »کتاب   .)8 مادة  مسيح«،  عيسای  آخر  ايام 
درست کتاب مقدس امکان پذير نيست، زيرا کليسای کاتوليک »... بسياری از 
قسمت هايی را که روشن و حائز نهايت ارزش هستند و نيز بسياری از عهدهای 
خداوند را از کلام خدا جدا ساخته است. آنها همة اين قسمت های ارزشمند را 
خارج ساخته اند. آنها مرتکب همة اين کارها شده اند تا طريق های صحيح خداوند 

را منحرف سازند« )اول نفِی Nephi 1، 13: 26 ب و 27(.
»ارُسن پرات« )Orson Pratt(، از رسولان اولية کليسای مورمون، اين مطلب 

را به اين صورت بيان می کند:
»کسی چه می داند که حتی يک آيه از کتاب مقدس هم از اين آلودگی مبرا باشد و 
 Orson( »بتواند همان معنايی را امروز بدهد که متن اوليه به خوانندگان می داد؟

Pratt’s Works، 1891، ص. 218(.
بنابراين، مورمون ها به سه کتاب مقدس ديگرشان بيشتر اعتماد دارند و معتقدند 
برابر آلودگی، مصون تر از کتاب مقدس بوده اند. اين گفته،  که آن کتاب ها در 
راه را برای مورمون ها باز می سازد تا تعاليم غير کتاب مقدسی جديدشان را اين 
گونه به تعاليم مسيحيت اضافه و ادعا کنند تعاليم آنان همان تعاليمی می باشد که 
کليسای کاتوليک به عمد آنها را از کلام خدا حذف کرده است. اين ادعا که کتب 
مقدسه در سراسر قرن های گذشته تغيير يافته و تحريف شده اند، کاملا نادرست 
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می باشد )مراجعه شود به »پاسخ به پرسش های دشوار«، انتشارات کليسای انجيلی 
آشوری تهران، سال 1379، ص. 16(

کتاب مورمون
بنا به ادعای مورمون ها، کتاب مورمون نيز الهامی است: »ما همچنين ايمان داريم 
که کتاب مورمون کلام خداست« )قانون ايمان، بخش هشت(. آنها تصور می کنند 
که »کتاب مورمون« شرح حال ساکنان اولية آمريکا است که مسيح پس از قيام 

بر آنها ظاهر گشته!

تعالیم و عهدنامه ها
»تعاليم و عهدنامه ها« شرح 138 مکاشفه ای است که برخی از اعتقادنامه های متمايز 

مورمونيسم نظير تعميد به جای مردگان و ازدواج سماوی را آشکار می سازد.

مرواید گرانبها
»مرواريد گرانبها« شامل »کتاب موسی« است که تقليد ناشيانه ای از شش باب 
نخست کتاب پيدايش به شمار می آيد، و نيز »کتاب ابراهيم« که ترجمة پاپيروسی 
به مصری است بعدها ثابت شد جعلی بوده است. اين کتاب همچنين شامل قسمتی 
از ترجمة کتاب مقدس توسط جوزف اسميت، قسمت هايی از »تاريخچة جوزف 

اسميت« که زندگی نامة شخصی اوست و نيز »قانون ايمان« هم می باشد.

انبیای زنده
تَفْت  ايفا می کند. »عِزرا  نيز نقش مهمی در مورمونيسم زمان حاضر  نبی زنده 
بنِسن« )Ezra Taft Benson( که در زمان نگارش اين کتاب رييس شورای 
دوازده رسول است، در سخنرانی خويش در 26 فورية 1980 در دانشگاه بريگهام 
از نوشته های معتبر، حياتی تر  نبی زنده )سر کليسا( »برای ما  يانگ گفت که 
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است«. اين گفته در واقع تکرار تعليمی بود که در سال 1945 به معلمان محافظ 
)مشابه معلمانی که در هيئت های آموزش و پرورش مسيحی تعليم می بينند( داده 

شده بود. 

هر يک از مقدسان ايام آخر که به عمد يا به هر شکل ديگر، با هر يک از طرح ها 
يا تعاليم انبيا، رائيان و الهام يافتگان کليسا مخالفت نمايد يا آنها را رد کند، روح 
ارتداد را می کارد... زهره )لوسيفر يا شيطان(... هنگامی که بتواند اعضای کليسا را 
وا دارد تا عليه رهبران شان سخن بگويند و مطابق نظر خود عمل کنند، به پيروزی 

بزرگی نايل می شود...
زمانی که رهبران ما سخن می گويند، ديگر نظری نمی ماند چون همة فکرها قبلا 
شده است. زمانی که نقشه ای را پيشنهاد می کنند، آن نقشه از آنِ خداست. زمانی 
که راهی را نشان می دهند، هيچ راه امن ديگری وجود ندارد. زمانی که هدفی را 
ارائه می دهند، بايد بحث و مناقشه ای پايان يابد )“Improvement Ear” يا 

»دورة بهبود«، ژوئن 1945، ص. 354(. 

تعالیم کتاب مقدس
کتاب مقدس با تاکيد مورمون ها بر مکاشفه های فراوان و ضد و نقيض، مخالف 
با  و  يکديگر  با  بسياری  تناقضات  مورمون ها  مقدس  کتاب های  در  است. 
کتاب مقدس به چشم می خورد، حال آنکه کتاب مقدس هرگز با خودش تناقض 
ندارد و در خدای کتاب مقدس نيز هرگز تضادی مشاهده نمی شود. عبرانيان 1: 

1-3 به ما می گويد که منشأ شناخت ما از خدا چيست:

  خدا که در زمان سلف به اقسام متعدد و طريق های مختلف، به وساطت انبيا به 
پدران ما تکلم نمود، در اين ايام آخر به ما به وساطت پسر خود متکلم شد، که 
او را وارث جميع موجودات قرار داد و به وسيلة او عالم ها را آفريد، که فروغ 
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جلالش و خاتم جوهرش بوده و به کلمة قوت خود، حامل همة موجودات بوده، 
چون طهارت گناهان را به اتمام رسانيد، به دست راست کبريا در اعلی عليين 

بنشست...

هر پيامی که ادعا می شود از جانب خدا آمده، بايد با پيامی که پيش از آن توسط 
عيسای مسيح آورده شد و نبوت های عهد عتيق را به کمال رساند، هماهنگ باشد 
)لوقا 24: 27(. حيات جاودانی از اعمال و عطايای عيسای مسيح به دست می آيد، 
نه از »جوزف اسميت«، »بريگهام يانگ«، يا هر نبی کاذب ديگر مورمون ها )يوحنا 
20: 31(. امثال 30: 5-6 به کسانی که می کوشند تا چيزی به کلام خدا بيفزايند، 
چنين هشدار می دهد: »تمامی کلمات خدا مصفا است. او به جهت متوکلان خود 

سپر است. به سخنان او چيزی ميفزا، مبادا تو را توبيخ نمايد و تکذيب شوی.«
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خدمت مسیح محور: 
هم ذات پنداری با افراد

آجیت فرناندو

من مخالف آن بودم که اين کتاب را با فصلی دربارة احتياج به هم ذات پنداری 
با افرادی که به آنها خدمت می کنيم آغاز کنم. چنين چيزی بسيار منفی به نظر 
اين  از  بايد  و  می شود  شروع  اينگونه  کرديم،  انتخاب  که  متنی  اما  می  رسيد. 
ترتيب پيروی کنيم. با اين وجود، در حالی که روی اين فصل کار می کردم، پی 
بردم که اينجا کاملا نقطة مناسبی برای شروع است، چون يک ويژگی اساسی 
سبک زندگی خدمت مسيحی به شمار می رود. من باور دارم که اگرچه امروزه 
صحبت هايی دربارة خدمت هم ذات پندارانه و تجسمی می شود، اما اگر می خواهيم 



که در خدمت خداوندمان موثر و شادمان باشيم، همچنان نياز به درک تازه ای از 
معانی آن وجود دارد.

شواهد کتاب مقدسی
يوحنا انجيل خود را با ارائة راز تجسم با يک تفکر الاهياتی عميق شروع می کند. 
مرقس نيز با معرفی تجسم شروع می کند، اما اين کار را به سبکی »واضح و 
سريع«  انجام می دهد که ويژگی انجيل اوست. او ابتدا انتظار برای يحيای تعميد 
دهنده را ثبت می کند، که آمد تا راه را برای ماشيح مهيا سازد )1: 2-3(. سپس 
به جهت آمرزش  و  بيابان ظاهر شد  را توصيف می کند که »در  خدمت يحيی 
گناهان به تعميد توبه موعظه می نمود« )1: 4(. مرقس می گويد: »تمامی مرز و بوم 
يهوديه و جميع سکنة اورشليم نزد وی بيرون شدند« )1: 5(. اورشليم شهر بزرگ 
نخبگان مذهبی بود. متی می گويد، در ميان افرادی که آمده بودند، »بسياری از 

فريسيان و صدوقيان« حضور داشتند )متی 3: 7(. 
سپس مرقس در آية 9 با بيان، »در آن ايام که عيسی از ناصرة جليل آمده در اردن 
از يحيی تعميد يافت« يک تقابل واضح را نشان می دهد. ناصره در جليل محلی 
بود که نتنائيل، يکی از همراهان جليلی  پرسيد، »مگر می شود که از ناصره چيزی 
خوب پيدا شود؟« )يوحنا 1: 46(. به نظر می رسد که حتی افراد محلی جليل نيز 

به زادگاه عيسی با تحقير نگاه می کردند. 
اما اين همة ماجرا نيست. عيسی رفت و »در اردن از يحيی تعميد يافت« )مرقس 
1: 9(. چرا يک نجات دهندة بی گناه بايد خود را به يک »تعميد توبه به جهت 
آمرزش گناهان« )1: 4( بسپارد؟ متی چنين ثبت کرده است که، »يحيی او را منع 
نموده، گفت: ”من احتياج دارم که از تو تعميد يابم و تو نزد من می آيی؟“« )متی 
3: 14(. پاسخ عيسی کليدی بر دليل اين است که چرا او خود را به تعميد سپرد: 
»الان بگذار زيرا که ما را همچنين مناسب است تا تمام عدالت را به کمال رسانيم« 
)متی 3: 15(. کريگ بلومبرگ )Craig Blomberg( توضيح می دهد که 
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جملة »تا تمام عدالت را به کمال رسانيم« يعنی »تکميل تمام چيزهايی که بخشی 
از رابطة مطيعانه با خدا را شکل می دهند.« عيسی شخصا نيازی به تعميد نداشت، 
چون گناهکار نبود. اما برای همة افراد ديگر اين کار بخشی از به کمال رساندن 
تمام عدالت بود. عيسی به عنوان خدمت گزار آنها در اين تجربه همراه ايشان شد. 
دانلد انگليش )Donald English( می گويد، »او در تعميد شرايطی را به 
اشتراک می گذارد که در آن مردم از نيازهای دقيق شان آگاه می شوند تا آن نيازها 

را برطرف کنند.« 
او با اينکه برايش ضرروتی نداشت، اما برای همذات پنداری با آنانی که قرار بود 
به آنها خدمت کند، خودش را به اين رسم مذهبی سپرد. چنين همذات پنداری ای 
ويژگی تمام حيات عيسی بر روی زمين بود. در اينجا اين موضوع رنجی برای 
عيسی به همراه نداشت. اما بيشتر زندگی او تصويری از بهای سنگينی است که 

برای همذات پنداری با ما و ناجی ما بودن، پرداخت کرد. 
قربانی ای که  داده است که  نشان  ادواردز،  آمريکايی، جاناتان  بزرگ  الاهيدان 
مسيح انجام داد در واقع از تجسم شروع شد - زمانی که او خودش را خالی کرد 
و به شکل يک خدمت گزار درآمد - و تا آنجا پيش رفت که گناه جهان را بر خود 
گرفت.  نکتة ادواردز اين است: زمانی که خداوند آسمان ها تخت ازلی خود در 
جلال را رها کرد و به يک کودک درمانده تبديل شد، يک خلا بی پايان پر شد. به 
همين دليل است که قربانی ای که اين مرد به تنهايی انجام داد برای پرداخت بهای 

گناه تمام جهان کافی است. آن يک قربانی بی نهايت بزرگ بود. 
عيسی در آخور به دنيا آمد چون در مسافرخانه جايی نبود. او در کودکی مجبور 
شد به عنوان پناهنده به مصر فرار کند، چون زندگی در شهرش برای او امن نبود. 
بعد از اينکه برگشت، در شهری گمنام بزرگ شد که اکثر افراد انتظار نداشتند 
»چيزی خوب« در آن پيدا شود )يوحنا 1: 46(. با اينکه او خداوند خلقت بود، 
گفته شده که از پدر و مادر خودش اطاعت می کرد )لوقا 2: 51(. به عنوان يک 
جوان او احتمالا بايد شغل پدرش را که مرده بود ادامه می داد و به همين دليل از 
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تحصيلات بالاتر محروم شد. زمانی که عيسی خدمتش را شروع کرد اين موضوع 
برای او يک عدم صلاحيت به شمار می رفت )يوحنا 7: 15(. با اين حال تمام اين 

محروميت ها برای بخش اعظمی از جمعيت جهان رايج است. 
او مثل همة ما متحمل درد عاطفی می شود. زمانی که به عنوان يک نوجوان در معبد 
اورشليم وقت گذراند و با راهبران آنجا صبحت کرد، پدر و مادرش او را درک 
نکردند )لوقا 2: 50(. خانواده اش در ابتدا فکر کردند که ديوانه است و او را باور 
نکردند )مرقس 3: 21(. او با اينکه می رفت تا ايلعازر را از مرگ برخيزاند، اما 
به خودش اجازه داد تا تحت تاثير اشک های خواهر ايلعازر قرار بگيرد و گريست 
)يوحنا 11: 35(. نزديک ترين دوستانش قلب خدمت او را درک نکردند. يکی از 
اين دوستان از پول مشترک شان دزدی )يوحنا 12: 6( و بعدا به او خيانت کرد. 
يکی ديگر از دوستانش شديدا انکار کرد که او را می شناسد. يک شب قبل از 
مرگش، کمی بعد از اينکه او خدمت گزاری خود را با شستن پاهای اين دوستان 
نشان داد، آنها بين خود بحث می کردند چه کسی بزرگ تر است )لوقا 22: 24(. 
سپس زمانی که دستگير شد او را رها و فرار کردند )متی 26: 56(. مخالفانش 
مدام او را به ناحق متهم می کردند، و حتی کارهای مهربانانة او را به بعلزبول که 
رئيس ديوها بود نسبت می دادند )متی 12: 24(. از طريق اتهامات نادرست، آنها 

بالاخره موفق شدند او را به صليب بکشند.
را  پارادوکس  اين  وضوح  به  او،  خدمت  زمان  در  خاص  اتفاقات  از  برخی 
نيازمند  ندارد،  نياز  چيز  هيچ  به  که  خلقت  تمام  خداوند  که  می دهند  نشان 

چيزی شده است: 
*  خالق همه چيز چهل روز بدون غذا ماند پس »گرسنه بود« )متی 4: 2( و اين 

خطر وجود داشت که برای رفع گرسنگی از راه اشتباه وسوسه شود. 
*  کسی که صاحب تمام هستی است جايی برای سر گذاشتن نداشت )متی 8: 

.)20
*  سپس می بينيم که او به افراد بسياری خدمت می کند، آنقدر که فرصت غذا 
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خوردن نداشت. پس به شاگردانش گفت، »شما به خلوت، به جای ويران بياييد 
و اندکی استراحت نماييد.« اما او نمی توانست استراحت کند چون جمعيت به 
دنبالش می آمدند. بنابراين به جای استراحت، به مردم تعليم داد. اما بعد از يک 
با پنج تکه نان و دو ماهی  جلسة تعليم طولانی، او توانست به پنج هزار نفر 
غذا بدهد )مرقس 6: 31- 42(. پس خالق غذا و زمان وقتی برای تغذيه يا 
استراحت نداشت، اما قادر بود غذای يک نفر را چندين برابر کند تا پنج هزار 

نفر را غذا دهد. 
*  وقتی عيسی متوجه شد دوستش ايلعازر بيمار است، مانند دفعات قبل و در 
موقعيتی ديگر)لوقا 7: 6-10(، به بيماری فرمان نداد که از بين برود. او تقريبا 
30 کيلومتر از بيت عنيا تا يهوديه پياده رفت )برخی از محققين می گويند که 
مسافت تقريبا 140 کيلومتر بود( )يوحنا 11(. اين سفر به طور خاص قابل توجه 
است، زيرا اخيرا منطقة يهوديه را که با او دشمن بودند ترک کرده بود تا از تلاش 
آنها برای دستگيری اش اجتناب کند، و به منطقه ای در جنوب اردن رفت تا در 
آنجا خدمتی موثر داشته باشد )يوحنا 10: 39 -42(. شاگردان شرايط اين سفر 
را بيان کردند: »ای معلم، الان يهوديان می خواستند تو را سنگسار کنند؛ و آيا باز 

می خواهی بدانجا بروی؟« )يوحنا 11: 8(. 
*  سپس در شام آخر، خداوندِ همه، کسی که شاگردان او را »استاد« خطاب 
آنها،  انجام کار يک خادم، يعنی شستن پای  با  برداشت و  می کردند، حوله ای 

حيرت زده شان کرد )يوحنا 13(.
انتخاب عيسی برای محروم سازی خود از حقوق خويش برای نجات  *  اوج 
بشريت، در مرگ او ظاهر می شود. رنجی که در باغ می کشد نشان می دهد که 
تحمل اين موضوع برای او دشوار است. او آسوده خاطر از مرگ خود عبور نکرد. 
رويکرد او با رويکرد شهيدان مسيحی در طول تاريخ که با خوشحالی به استقبال 
مرگ شان رفتند در تضاد است. اما مرگ او متفاوت بود، زيرا پسر بی عيب خدا 
را، »که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت« )دوم قرنتيان 5: 21(. ارتباط، عمق 
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و اتحاد تثليث که مغز ما نمی تواند آن را به اندازة کافی درک کند، قرار بود به 
حدی در هم بشکند که عيسی فرياد برآورد: »»الاهی الاهی چرا مرا واگذاردی؟« 
)مرقس 15: 34(. اينطور گفته شده که مارتين لوتر در حال تامل بر اين آيه، 
بعد از زمان زيادی با نااميدی برخاست و فرياد زد، »خدا توسط خدا رها شد! چه 
کسی می تواند اين را درک کند؟« با اين حال در زمان دستگيری خداوندمان، او 
گفت که می تواند فرشتگان خدا يا خدمت گزاران خود را بخواند تا از اين اتفاق 

جلوگيری کنند )متی 26: 53؛ يوحنا 18: 36(.
پولس به طور واضح عظمت خود پَست سازی داوطلبانة عيسی را در يک باب به 

يادماندنی، شرح می دهد: 
که چون در صورت خدا بود، با خدا برابر بودن را غنيمت نشمرد، ليکن خود را 
خالی کرده، صورت غلام را پذيرفت و در شباهت مردمان شد؛ و چون در شکل 
انسان يافت شد، خويشتن را فروتن ساخت و تا به موت بلکه تا به موت صليب 

مطيع گرديد )فيليپيان 2: 8-6(.
کسی که با خدا برابر بود هيچ شد. خداوندِ تمام خلقت، يک برده شد. خالق زندگی 
مُرد. پادشاهی که فرمانروای تاريخ بود مطيع مرگ شد. او که بی گناه بود بهای 

گناه )يعنی مرگ( را پرداخت. 
تمام زندگی مسيح پارادوکسی بود ناشی از نياز بشريت گناهکار به رهايی. او 
بارهايی را به دوش کشيد که نبايد، و از چيزهايی دست کشيد که حق مسلم 
او بودند. و کمی قبل از اينکه دنيا را ترک کند به شاگردانش گفت: »چنانکه 
پدر مرا فرستاد، من نيز شما را می فرستم« )يوحنا 15: 12-13(. پس خدمت 
او خدمت ما هم می شود. در شام آخر او به شاگردانش گفت که آنها هم مثل او 
بايد جان شان را برای ديگران بدهند )يوحنا 15: 12-13(. سپس ادامه داد که 
تمايل آنها به گذشت از حيات خود برای ديگران نشان می دهد که دوستان او 

هستند )يوحنا 15: 14(. 
پولس تا حد زيادی در عمل تجسم و همذات پنداری با افرادی که خدمتگزار آنها 
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بود از استادش پيروی کرد. او اين موضوع را به خوبی در اول قرنتيان باب 9 
توضيح می دهد و به چندين حق مسلم خود اشاره می کند که از آنها دست کشيد تا 
بتواند در خدمتش موثرتر باشد )اول قرنتيان 9: 1-18(. او سپس می گويد، »زيرا 
با اينکه از همه کس آزاد بودم، خود را غلام همه گردانيدم ]به معنای واقعی کلمه 
يعنی: خودم را بردة همة انسان ها کردم[، تا بسياری را سود برم« )اول قرنتيان 9: 
19(. سپس می گويد چطور »يهود«، »اهل شريعت«، و »بی شريعت« شد تا مردم 

متعلق به اين اقشار را به دست بياورد )آيات 21-20(. 
در آية بعدی او کلمه ای را که ترجمة قديم »چون« )ترجمة شريف آن را »مانند«( 
ترجمه کرده حذف می کند و می گويد »ضعفا را ضعيف شدم تا ضعفا را سود برم 
)آية 22(. او مثل )ترجمة شريف( يک فرد ضعيف نشد؛ او واقعا ضعيف شد. فکر 
می کنم همة ما در خدمت مان دوست داريم از موضع قدرت عمل کنيم. ضعيف 
بودن ضربة بسيار بزرگی برای نفس ماست. اما اين چيزی است که خدمتگزاران 
هستند: ضعيف. پولس پارگراف را با اين جمله به پايان می رساند، »همه کس را 

همه چيز گرديدم تا به هر نوعی بعضی را برهانم« )اول قرنتيان 9: 22(. 
کلمة دولوس doulos، که در عهد جديد برای توصيف خدمت گزاری ما استفاده 
شده است، در اکثر ترجمه ها »خدمت گزار« ترجمه شده است )برخی از ترجمه های 
انگليسی پانويسی دارند که نشان می دهد کلمة يونانی به معنای »بنده« است(. اما 
ترجمة دقيق تر »غلام« است.  شناخت کتاب مقدس و تجسم، مستلزم ضعيف شدن 
برای ديگران است. البته نمی توانيم اين کار را بدون قدرتی که از هويت مان در 
مسيح می آيد انجام دهيم، و در مورد اين موضوع در بخش 3 با عنوان »تاييد شده 

توسط خدا« صحبت خواهيم کرد. 
و  پادشاه  فرزندان  ما  هستند.  پارادوکس  يک  نيز  ما  زندگی های  بنابراين 
خدمت گزاران مردم هستيم. ما بهايی می پردازيم تا بتوانيم با افراد همذات پنداری 

کرده و به طور موثر به آنها خدمت کنيم. 



چالش های حالت پست مدرن
در اين جامعة پست مدرن، داشتن سبک زندگی خدمت گزارانه ای که در آن ما 
از حقوق و برنامه های مان برای چيزی به غير از خودمان می گذريم، سخت تر و 
سخت تر می شود. پست مدرنيسم که گفته می شود در ربع سوم قرن گذشته به طور 
کامل شکوفا شده، در ميان مسائل ديگر، واکنشی به خردگرايی سخت گيرانة 
دوران مدرن است. متفکران پست مدرن مدعی اند که در دوران جديد به دليل 
بندگی آن نسبت به اصول عقلانی، عينی، و علمی، مردم دچار خود دگربينی شده اند 
)خود دگربينی در روان شناسی، به حالتی گفته می شود که در آن شخص خود را 
غير واقعی يا دچار تغييرات شگفت آور احساس می کند.- م.(. آنها مدعی اند که 
غرايز درونی طبيعت انسانی ما مغلوب تمايل به سودمندی و محدوديت های ناشی 

از عقايد مذهبی مختلف، شده اند. 
در واکنش، رويکرد پست مدرن تاکيد بيشتری بر جوانب شخصی زندگی دارد 
- احساسات »من«، اولويت های »من«، و غرايز »من«. نسل پست مدرن اينطور 
توصيف می شوند: »نسلی که به صورت غريزی تحريک شده است« که »در آن 
مردم به جای تفکر ترجيح می دهند که احساس کنند.«  افراد پست مدرن با اين 
موضوع که چيزی بيرون از آنها تصميمات و رفتارهای شان را اداره کند، احساس 

راحتی نمی کنند. 
برخی، نتايج حاصل از تاکيد پست مدرن بر تجربة درونی را می پذيرند. به طور 
مثال، روحانيت از اهميت بيشتری برخوردار شده و افراد، ديگر با اصول خشک 
مذهبی که خالی از گرمای روحانی است، خشنود نمی شوند. اما عدم تمايل برای 
ادارة زندگی های مان توسط اصول می تواند برای سلامت روحانی  ما خطرناک 
باشد. راهبران کتاب مقدسی بايد آنقدر نسبت به مردم شان متعهد باشند که برای 
کمک به آنها از انجام برخی کارهايی که دوست دارند خودداری  کنند و وظايفی 
را به انجام برسانند که به آنها علاقة چندانی ندارند؛ و به خاطر تعهدشان به گروهی 
از مردم، در کار با آنها حتی اگر ناخوشايند باشد و به نظر بی ثمر بيايد، پشتکار 
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خواهند داشت. احساسات اين راهبران ممکن است بگويد، »اين کار را رها کن و 
چيزی را انجام بده که پرثمرتر و خوشايندتر است. اين افراد سزاوار سرسپردگی 
تو نيستند.« اما به دليل تعهدی که اين راهبران به مردم دارند حاضر نيستند از 

ايشان دست بکشند. 
يک بار که در غرب بودم سخنرانی ای دربارة اضطراب ها و فشارهای خدمت 
آماده می کردم. من که نسبت به هر چيزی دربارة اين موضوع کنجکاو بودم، وقتی 
تعداد قابل توجهی از مسيحيان به من گفتند که آنها يا عزيزان شان از تعهدات 
آزاردهنده ای که منجر به اضطراب و فشار برای آنها شده بود، آزاد شدند متعجب 
شدم. يک نفر از مسئوليتی سخت دست کشيده بود، ديگری کليسای پر دردسری 
آنها  بود.  از همسری سخت گير جدا شده  ديگر  نفر  بود، و يک  را ترک کرده 
شهادت دادند که خدا ايشان را از درد رهانيده است. سوال من اين بود که آيا 
خدا می خواهد آنها به خاطر تعهدشان به مردم يا اهدافی که دارند درد را بپذيرند؟
در طول دو سال گذشته  زمانی که يادداشت های جان وسلی را می خواندم، از 
شيوة نسبتا واقعی او برای يادداشت برخی از نااميدی ها، سختی ها، و رنج ها در 
خدمتش شگفت زده شدم. چيزهايی که اگر آنها را تجربه می کردم برايم »موضوعی 
بزرگ« بودند و به شدت از آنها شکايت می  کردم، به صورتی کاملا طبيعی نوشته 
شده اند که گويی اصلا مشکلات مهمی نبوده اند. متوجه شدم که درک من از انجام 
خدمت با درک وسلی متفاوت است. ما عادت نداريم که نااميدی و درد را تجربه 
کنيم. پس زمانی که با آنها مواجه می شويم، از آنها فرار می کنيم. اما نااميدی و 

درد از ويژگی های ضروری خدمت جسمانی هستند.
پس اگر حقيقتا با مردم مان همذات پنداری می کنيم، بايد انتظار نااميدی و درد 
را داشته باشيم. اگر اينطور نباشد، زمانی که با آن برخورد می کنيم ممکن است 
غافلگير شده و وسوسه شويم که اين کار را رها کنيم و راهی آسان تر را انتخاب 
کنيم يا آنقدر سرخورده شويم که شادی خدمت را از دست بدهيم. فکر می کنم 
امروز افراد زيادی به اين دليل که کاملا رنج های طبيعی موجود در خدمت را 
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پيش بينی نکرده اند در اين امر از درد غير ضروری رنج می برند. اين درد باعث 
می شود زمانی که آنها بايد واقعا در مصيبت شادی کنند، ناخشنود شوند.

راه تعهد به اصول و اهدافی که خارج از ما وجود دارند، آنچنان که در ابتدا به 
از تحقق، حقيقت يک هدف  نيست. در درک مسيحی  پر هزينه  نظر می رسد 
واقعی است که پذيرفته شده، و اين حقيقت افراد را آزاد می کند )يوحنا 8: 32(، 
و در را به سوی حياتی تحقق بخش می گشايد )يوحنا 10: 10(. فداکاری برای 
اصول، عواقب عميقا خشنودکننده ای به همراه دارد. عيسی می گويد، »زيرا هر که 
بخواهد جان خود را حفظ کند آن را از دست خواهد داد، اما هر که به خاطر من و 
انجيل جان خود را فدا کند آن را نجات خواهد داد « )مرقس 8: 35(. هجده باب 
در کتاب مقدس پيدا کرده ام که رنج و شادی را به هم پيوند می زنند. پولس اين 
موضوع را به خوبی بيان می کند، »اکنون از آن رنج و زحمتی که به خاطر شما 
می بينم خوشحالم، زيرا به وسيلة رنج های جسمانی خود آنچه را که از رنج های 
مسيح برای بدن او يعنی کليسايش باقی مانده است تکميل می کنم .  من طبق 
ماموريتی که خدا برای خيريت شما به من عطا فرمود خادم کليسا هستم تا پيام 
خدا را کاملا اعلام نمايم« )کولسيان 1: 24- 25(. او در رنج هايی که به عنوان 
خادم مردم متحمل می شود شادی می کند. او حتی فکر می کند رنج هايش برای 

اتحاد با مسيح مصلوب الزامی هستند.
معتقدم که امروزه به دليل چالش پست مدرن بايد بيشتر بر اين حقيقت که در 
سرود جورج مَتِ سِن آمده است تامل کنيم، که می گويد »خداوندا، مرا دربند کن، 

تا آزاد شوم.« 
اعضای خود  برای  مسيحيتی  ترسيم  با  کليسای غرب  می ترسم که  اين  از  من 
که مذهبی دلپذير اما فاقد ويژگی های ذاتی لازم است، صلاحيت خود به عنوان 
يک سازمان مبشر فرستنده را از دست بدهد. در ديدارهايی که از غرب داشتم 
رايج ترين چيزی که دربارة موعظه هايم شنيدم اين است: »از موعظه لذت بردم.« 
موعظات بايد ما را آشفته و محکوم کنند، و به ما برای اطاعتی کامل و هزينه بر 
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انگيزه بدهند. تعجب کردم که نتيجة دلخواه مردم از موعظات، به جای تبديل شدن 
به شاگردان اصيلی که دنيا را از اين رو به آن رو خواهند کرد، لذت بردن است. 
اگر اينطور باشد، کليسا شبيه به حالت پست مدرن شده است که احساسات درونی 
را مهم تر از تعهد به اصول می داند. يک ويژگی جزئی پرستش - لذت بخشی - 
نظر کمّی  از  به يک ويژگی اصلی شده است. چنين کليسايی می تواند  تبديل 
پرورش  دارد  نياز  آنها  به  دنيا  را که  مبشرينی  بود  نخواهد  قادر  اما  رشد کند، 
دهد؛ يعنی مردان و زنانی که بهای هم ذات پنداری با مردمی که به آنها خدمت 
می کنند را خواهند پرداخت و نااميدی ها را تحمل می کنند. امروزه در تعليم برای 
بشارت تاکيدی خوشايند بر انسان شناسی فرهنگی و مفهوم سازی وجود دارد. 
اين می تواند يک کمک واقعی برای همذات پنداری مبشر باشد. اما اگر تمايل و 
توانايی پرداخت بهای سرسپردگی همراه آن نباشد اين تعليم بی فايده خواهد بود. 
و کليد پرداخت اين بها، توانايی شناخت و ثابت قدمی با گروهی است که حتی 

زمانی که انجام آن نااميد کننده است فرد نسبت به آن تعهد دارد.
وقتی جوانان غربی به من می گويند احساس می کنند که به خدمت خوانده شده اند، 
و می پرسند برای آماده شدن چه کاری بايد انجام دهند، معمولا اولين چيزی که 
به آنها می گويم اين است که به گروهی که به آن تعلق دارند بچسبند. اين به 
آنها تعليمی خوب در زمينة هم ذات پنداری جسمانی می دهد، که کليد خدمت 
موثر بشارتی است. امروزه مسيحيان اغلب زمانی که کارها سخت می شوند خيلی 
زود کليسا، سازمان، گروه کوچک، دوست، يا همسر خود را رها می کنند. افراد 
ترجيح می دهند جدا شوند تا اينکه از نااميدی ناشی از کار کردن بر مشکلات 
عبور کنند. اين تمايل منجر به روابط سطحی می شود، که به نوبة خود منجر به 
کمترين عمق برای ثمرة زحمات آنها می شود. در واقع، يادگيری اين موضوع که 
بهای تعهد را بپردازيم کليد پرورش ثمرة عميق در خدمت در هرکجای دنيا است. 
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چند مثال از هم ذات پنداری ناامید کننده
 بگذاريد از قسمت  های مختلف در زندگی که هم ذات پنداری را تمرين کرده ام 
از زندگی در خانه که احتمالا  از همسرم خواستم چند مثال  بياورم.  چند مثال 
مهم ترين بخش زندگی ما برای هم ذات پنداری است، بياورد. او دو مثال برايم 
آورد. زمانی که روی يک کتاب کار می کنم يا درگير يک برنامه يا مشکل بزرگ 
هستم، آنقدر مشغول می شوم که نمی توانم در گفتگوی مان هنگام غذا به طور 
کامل شرکت کنم. من از نظر فيزيکی آنجا هستم ولی از نظر احساسی نه. اگر 
می خواهم همسر و پدر خوبی باشم، بايد خودم را تاديب کنم تا وقتی با هم هستيم 
به طور کامل روی خانواده ام تمرکز کنم، حتی اگر مسائل ضروری بسياری ذهنم 

را درگير کرده باشند. 
همسرم همچنين گفت شب ها که خسته است بايد در شستن ظرف ها به او کمک 
کنم )ما ماشين ظرف شويی نداريم(. مردم سريلانکا معمولا بعد از 8 شب شام 
می خورند و من شب ها سرحال می آيم و غالبا اکثر نوشته هايم را بعد از شام انجام 
می دهم. اغلب اشتياق دارم که پشت ميزم بنشينم و کارم را انجام دهم، اما بايد 

اشتياقم را کنترل کنم تا بتوانم با نيازهای همسرم هم ذات پنداری کنم. 
چند سال پيش که از يکی از مراکزمان به نام جوانان برای مسيح به خانه می رفتم 
يکی از کارکنان از من خواست پيامی را به خانه ای واقع در روستايی که قرار بود 
از آنجا رد شوم برسانم. وقتی به آنجا رفتم، آن خانواده از من خواستند تا بمانم 
و با آنها چای بنوشم. به آنها گفتم که عجله دارم تا به موقع به يک جلسه برسم، 
و سريع آنجا را ترک کردم. اما در روستای ما اجازة پذيرايی به ميزبان ندادن و 
ترک محل به اين شکل مودبانه نيست؛ و شايعه شد که مدير جوانان برای مسيح 
به خانة ما آمده اما آنقدر مغرور بود که برای نوشيدن يک فنجان چای پيش ما 
نماند. بعدا متوجه شدم اگر نمی خواستم برای نوشيدن يک فنجان چای آنجا بمانم، 

اصلا نبايد می رفتم.
زمانی که در آمريکا در مقطع فوق  ليسانس درس می خواندم، عضو يک کليسا 
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شدم که گروه بزرگسالان داشت. راهبر اين گروه، دانشجوی سال اول دانشکدة 
الاهيات و از نظر الاهياتی تعليم نديده بود و تعاليم و برنامه هايش قابل تامل بودند. 
اين برای من ماية نااميدی بود. اما اين گروه بزرگسالان »کليسای من« بود. پس با 
اينکه، اغلب دوست نداشتم به اين گروه بروم، اما الاهيات من دربارة بدن )منظور 
از بدن کليسا است که بدن مسيح می باشد- م.( اين آگاهی را داد که نمی توانستم 
انتخاب کنم در اين گروه حاضر نباشم.  مشارکت بخشی از تعهدم به کليسای 
محلی بود که به آن تعلق داشتم. در طی زمان دوستی های خارق العاده ای در آن 
کليسا ايجاد کردم، و مشارکتم در آن گروه يکی از شادترين خاطرات دوران 

جوانی ام است. 
در بيست سال گذشته ما در سريلانکا بر سر مسائل دو گروه قومی جنگ داخلی 
داشتيم. من به قوميت سينهالا زبان تعلق دارم که در اکثريت هستند. برخی که از 
قوميت تاميلی زبان هستند می خواهند از سريلانکا جدا شوند و کشوری مستقل 
در شمال و شرق داشته باشند. مهاجمان اغلب به عنوان بخشی از استراتژی شان به 
جنوب می آيند و در مناطق استراتژيک بمب گذاری می کنند. به همين دليل جوانان 
اهل قوم تاميل که در جنوب زندگی می کنند اغلب به عنوان مظنونين تروريستی 
دستگير می شوند - يعنی افرادی که به گروه ببران تاميل تعلق دارند و عليه دولت 
می جنگند. من اغلب به عنوان فردی مسن تر که متعلق به گروه اکثريت است، 
می توانم به ادارة پليس بروم و ضمانت کنم که آنها عضو گروه ببرها نيستند، و 
آزادشان کنم. اگر اين اتفاق در عرض سی و شش ساعت نيفتد، معمولا آنها را 
برای مدت زمان طولانی در بازداشت نگه می دارند. يکی از همکاران من پانزده ماه 
زندانی بود )و خداوند در زندان خدمتی با شکوه به او عطا کرد!(. بنابراين زمانی 
که می شنوم فردی که می توانم کاملا او را ضمانت کنم دستگير شده است، به ادارة 
پليس می روم. ممکن در آن زمان بسيار مشغول باشم، و امکان دارد شش ساعت 

را صرف اين موضوع کنم. 
از  بخشی  وقفه ها  اين  اما  هستند.  هزينه  پر  بسيار  وقفه ها  اين  ترتيب،  بدين 



هم ذات پنداری ما با درد مردم مان است. می گويند يک راهبر مشهور مسيحی گفته 
است وقتی خدا به او يادآوری می کرد که وقفه هايی که در کارش وجود دارند، 
کار او هستند، او به خدا دربارة آنها شکايت می کرد. دنيس کينلا در اين باره 
نصيحتی حکيمانه دارد: »همة ما از اتفاقاتی خشمگين شده ايم که به نظر می رسد 
شريرانه طراحی شده اند تا آرامش ذهنی و برنامة زندگی ما را به هم بزنند. اما بايد 
به ياد داشته باشيم که خدا حاکم است؛ هيچ چيزی در زندگی ما بدون رضايت او 
اتفاق نمی افتد. پس بايد با دقت به اين آزردگی ها نگاه کنيم تا ببينيم آيا می توانيم 
دست خدا را در کار تشخيص  دهيم؟« جان وسلی با يکی از واعظينش در حال 
قدم زدن بود که ديد دو زن با هم دعوا می کنند. واعظ پيشنهاد داد که به راه شان 
ادامه دهند، اما وسلی به او گفت: »سمی بمان، بمان و موعظه کردن را ياد بگير!«  

قطعا يک دعوا چيزهای زيادی در مورد طبيعت انسان می گويد.
برای ما که در سرزمينی زندگی می کنيم که در بحران جنگ، فساد، و اقتصاد در 
حال فروپاشی غرق شده، نااميدی يک تجربة هر روزه است. وقتی از سفر غرب به 
سريلانکا برمی گردم اين موضوع را به شدت احساس می کنم. انجام کارها زمان 
زيادی می برد. گاهی چون رشوه پرداخت نمی کنيم، کارها هرگز انجام نمی شود. به 
دليل اجرای قانون منع عبور و مرور، کارهايی که برنامه ريزی کرده ايم ناگهان لغو 
می شوند چون در اين ساعت ها بايد انجام شوند. ماه گذشته من چهل ساعت صرف 
آمادگی برای سخنرانی در يک کنفرانس در لندن کردم، اما نتواستم به موقع به 
انگليس برسم چون به فرودگاه مان حمله شده بود. با اين حال من بايد به خودم 
يادآوری کنم که تجربة اين نااميدی ها بخشی از هم ذات پنداری با مردم است که 
نااميدی برای آنها يک تجربة روزانه است. عيسی چقدر دربارة شاگردانش با اين 
موضوع مواجه شد! ما واعظين نبايد سعی مان اين باشد که با محول کردن مسائل 
ناخوشايند به ديگران از نااميدی اجتناب کنيم تا بتوانيم بر خدمت موعظه مان 

تمرکز کنيم. مواجهه با نااميدی بخشی از آمادگی ما برای موعظة نافذ است. 
افرادی را داريم که ضعف آنها درد بسياری  در برخی از حوزه های خدمتی ام، 
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به زندگی من می آورد. آنها دربارة آنچه که ما انجام می دهيم دچار سوء تفاهم 
توضيح  می دهند.  نشان  ديگران  به  را  ما  کارهای  دربارة  و خشم شان  می شوند 
حقيقت به اين افراد معمولا چندين ساعت طول می کشد. و ما هميشه با زمان 
در کشمکش هستيم. وقتی با اين افراد کار می کنيم معمولا با دو وسوسه مواجه 
می شويم. اولين وسوسه اين است که مشکلات آنها را ناديده بگيريم و گويی که 
هيچ اتفاقی نيفتاده است به کارمان ادامه دهيم. اين کار از نظر زمانی به نفع ماست 
و همچنين احساسی ناخوشايند و درد را به همراه دارد که ناشی از گفتگو با يک 
فرد خشمگين است. اما عيسی می گويد اگر متوجه شديم فردی با ما مشکلی دارد، 
بايد فورا به ملاقات او برويم. اين موضوع آنقدر ضروری است که بايد هديه ای 
را که به قربانگاه برده ايم رها کنيم و به ملاقات فرد مورد نظر برويم )متی 5: 
23- 24(. عيسی نگفت که خشم افراد ضعيف از اين قاعده مستثنی است. ما 
بايد برويم، و بايد درد و نااميدی اين گفتگو را تحمل کنيم. هم ذات پنداری با يک 

گروه يعنی هم ذات پنداری با افراد ضعيف و قوی آن. 
دومين وسوسه اين است به افرادی که مدام شکايت می کنند نشان دهيم در کليسا 
پذيرفته نيستند. امروزه اغلب راهبران مسيحی به برخی از اعضای شان اين پيام را 
می دهند: »اگر موافق راهی که ما می رويم نيستيد، پس بايد گروه ديگری را برای 
خودتان پيدا کنيد.« اما اگر ما آن خانواده ای هستيم که ادعا می کنيم، نمی توانيم 
اين کار را انجام دهيم. آيا می توانيد به عضوی از خانواده بگوييد به اين دليل که از 
آنچه در خانواده اتفاق می افتد ناراحت هستند، آنها را نمی پذيريد؟ من فکر می کنم 
امروزه اين اتفاق می افتد، اما درک مسيحی از خانواده چنين چيزی نيست. عليرغم 
ادعای مان دربارة اينکه سازمان ها و کليساهای مان يک خانواده هستند، اغلب آنها 

مثل يک شرکت اداره می شوند. 
ما در کنار اين افراد می مانيم و با کمال ميل نااميدی ناشی از گفتگو با آنها را 
تحمل می کنيم زيرا معتقديم که در نهايت توسط چنين تعهد پر هزينه ای زيان 
الاهيات مان  برای  مورد  اين  در  احساسات خود  و کنار گذاشتن  ديد؛  نخواهيم 
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ضروری خواهد بود. بايد باور داشته باشيم که اگر مفاهيم درک کتاب مقدسی از 
بدن مسيح را دنبال کنيم، برکت خواهيم يافت. البته برای انجام اين کار، بايد 
رويکردی نسبت به زندگی ايجاد کنيم که در آن الاهيات ما مهم تر از تمايلات و 

غرايز طبيعی مان باشد - که کاری سخت در اين دوران پست مدرن است. 
برخی از افراد رويکردی را که در اينجا توصيه کرديم نمی پذيرند، و می گويند که 
بسيار زمان بر است و آنها را از خدمتی که به آن خوانده شده اند منحرف می کند. 
انرژی  و  وقت  اتلاف  را  هم ذات پنداری  از  ناشی  نااميدی  ما  عمل گرای  نسل 
می داند. اما در طول زمان اين رويکرد منجر به خدمتی عميق تر همراه با ثمرة پايا 
خواهد شد. زمانی که در بانک مرکزی  ما بمب گذاری شد، دو نفر از همکاران 
داوطلب مان به دليل مشکوک بودن به ترور دستگير شدند. من می توانستم ضامن 
آنها شوم و آزادی شان را تامين کنم. اما حدود شش ساعت برای اين کار در ادارة 

پليس بودم. 
در همان زمان، در حال آماده کردن درسی دربارة غلاطيان بودم، پس با خودم 
چند کاغذ و تفسير غلاطيان را بردم؛ مطالعه کردم و يادداشت برداشتم، گاهی 
در صف ايستادم و گاهی نشستم. در جايی شخصی که تمام لباسش خونی بود 
کنارم ايستاده بود. او در ساختمان بمب گذاری حضور داشت و آمده بود تا گم 
شدن کارت شناسايی اش را اطلاع دهد. همچنين زنی در کنار من بود که به خاطر 
کتک های شوهرش صدمه ديده بود. متوجه شدم که آنجا می تواند جای بهتری از 
ميز کارم در خانه  برای آماده سازی درسم باشد، چون در آنجا مشکلاتی جلوی 
چشمم بودند که انجيل به برخی از آنها اشاره کرده بود؛ زمينه ای عالی برای بررسی 

موضوع از منظر الاهياتی بود. 
همچنين، نااميدی و هم ذات پنداری افرادی توليد می کند که با ديدن تعهد ما به 
خودشان، متقابلا با تعهد عميق تری نسبت به کليسا يا سازمانی که ما راهبری 

می کنيم، عمل می کنند. 
وقتی شخصی به اندازة کافی متعهد است تا بهای هم ذات پنداری با افراد را بپردازد، 
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يعنی رويکردی عمل گرايانه نسبت به خدمت اتخاذ می کند. تعهد نتيجه می دهد، 
زيرا تعهد را در ديگران به وجود می آورد و خدمت ما را موثر تر می کند. 
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تثلیث الاهی: بخش سوم

هرمان باوینک

يهوه درست همانند کار خلقت دوباره اش، اعمال نجات بخش خود را از طريق 
فرشتة عهد به انجام می رساند؛ چنانکه با روحش قدرت ها و عطايا را به مردمش عطا 
می کند. در عهد عتيق، روح خداوند منشأ همة زندگی، ثروت و توانمندی هاست. 
او به داوران شجاعت و قدرت می  بخشد، به عُتنَئيل )داوران 3: 10(، جدعون 
)داوران 6: 34(، يَفتاح )داوران 11: 29(، و شَمشون )داوران 14: 6 و 15: 14(. 
او به سازندگان ردای کاهنان، قدس الاقداس و هيکل، فهم هنری می بخشد و به 
داورانی که در کنار موسی بار قوم را به دوش می کشند درک و حکمت می بخشد 



)اعداد 11: 17، 25(. او به انبيا روح نبوت می دهد و به همة فرزندان خدا نوزايی، 
تقديس و هدايت )مزمور 51: 12-13 و 143: 10(.

به طور خلاصه، کلام، وعده، آن عهدی که خداوند در خروج از مصر با اسرائيل 
بخشيده بود، در همة اعصار وجود داشته و همچنان حتی بعد از اسارت در روزگار 
زروبابل پابرجا بود تا که قوم از چيزی نترسند )حجی 2: 4-5(. وقتی خداوند 
اسرائيل را از مصر به بيرون هدايت کرد، او خود منجی آنان شد. و اين رفتار خدا 
در قبال قومش به بيانی در واقع درآمد که او در زمان همة ستمديدگی های آنان 
خود ستم ديد؛ يعنی مصيبت قومش را مصيبت خود ديد و به همين خاطر فرشتة 
خود را فرستاد تا آنان را حفظ کند. او با محبت و فيض خود آنها را بازخريد و 
به خود گرفت و چون مال خودش در آن روزگار قديم به خود گرفت. او روح 
کند  هدايت  در طريق های خداوند  را  آنها  تا  فرستاد  آنها  بر  را  قدوسيت خود 
)اشعيا 63: 9-12(. در روزگار عهد قديم، خداوند از طريق کاهن اعظمش برکت 
سه وجهی خود را بر مردم اسرائيل قرار داد: برکت محافظت، برکت رحمت، و 

برکت سلامتی )اعداد 6: 26-24(.
بدين ترتيب، از اين پس و به  طرز خطاناپذيری، تمايز سه وجهی درونی وجود 
الاهی در تاريخ هدايت اسرائيل از جانب خدا نمايان شده است. اما عهد عتيق 
شامل وعده های بيشتری می شود که در آينده مکاشفه ای والاتر و غنی تر خواهد 
بود. به هر روی، اسرائيل کلام خد را رد کرد و روح القدسِ او را رنجانيد )اشعيا 
63: 10 و مزمور 106(. عدم کفايت مکاشفة خدا در فرشتة عهد و در روح  
تاييد و  را  اگر خدا می خواست عهد خود  معنی که  اين  به  اثبات شد؛  خداوند 

وعده اش را محقق کند، مکاشفة ديگر و بالاتری مورد نياز بود.  
آينده، در زمان های  در  بود.  اعلام شده  انبيا  از سوی  پيش تر  چنين مکاشفه ای 
آخر، خداوند از ميان اسرائيل چنين نبی ای را چون موسی خواهد خواند و خداوند 
تبار  از  نبی  کلامش را در دهان آن نبی خواهد گذاشت )تثنيه 18: 18(. اين 
ملکيصدق، کاهنی ابدی خواهد بود )مزمور 110: 4(؛ او پادشاهی از خانة داوود 
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خواهد بود )دوم سموئيل 7: 12-16(؛ و شاخه ای از تبار يَسّا )اشعيا 11: 1(، 
پادشاهی داور و در پی داوری )اشعيا 16: 5(. او از نوع بشر و انسان، پسری از 
يک زن )اشعيا 7: 14( و او را نه زيبايی خواهد بود و نه صورتی )اشعيا 53: 2( 
اما در عين حال، او عمانوئيل خواهد بود )اشعيا 7: 14(، خداوند عدالت ما )ارميا 
23: 6(، فرشتة عهد )ملاکی 3: 1( و خود خداوند که به قومش ظاهر می شود 
)هوشع 1: 7 و ملاکی 3: 1(. و او نام عالی، مشير و خدای قادر مطلق، پدر ابدی، 

شاهزادة سلامتی را بر خود خواهد داشت )اشعيا 9: 6(.
پی آمد اين تجلّی خدمتگزار خداوند با خواست پُرغناتر روح القدس همراه شد. 
اين روح به عنوان روح حکمت و فهم، تدبير و قوت، شناخت و ترس خداوند، بر 
ماشيح آرام خواهد گرفت )اشعيا 11: 2؛ 42: 1 و 61: 1(. او بر تمام جسم، بر 
پسران و دختران، پيرمردان و پيرزنان، غلامان و خدمتگزاران نازل خواهد شد،5 
و او قلبی تازه و روحی تازه خواهد بخشيد تا قومش به قامت او سلوک کنند و 

فرامينش را نگاه داشته و به انجام برسانند.
به اين ترتيب عهد عتيق خود مشخص می کند که مکاشفة کامل خدا شامل مکاشفة 

وجود تثليثی اوست. 
اين وعده و اعلان تحقق عهد جديد به طور کامل برآورده می شود. در اين ارتباط 
نيز، وحدت و يگانگی خدا منبع حرکت همة مکاشفات است. اما اين يگانگی 
تفاوت در وجود الاهی اکنون، در عهد جديد، به وضوح روشن تر می شود. اين در 
ابتدا در وقايع بزرگ نجات در تجسم، احقاق، نزول، و بعدا در تعاليم عيسی و 
رسولانش به وقوع می پيوندد. عمل نجات کار يکپارچة خدا از آغاز تا پايان است. 
اما سه لحظة اوج در آن است: برگزيدگی، بخشش، و نوزايی؛ و اين سه، به سه 

سبب ساز وجود الاهی يعنی به پدر، پسر، و روح القدس دلالت می کنند. 
خود لقاح مسيح پيش تر عمل سه سبب ساز الاهی را برای ما به نمايش می گذارد. 
خدای پدر مدتی پسر را به جهان می بخشد )يوحنا 3: 16( و و زمانی که پسر 
از آسمان نزول می کند )يوحنا 6: 38( پسر از روح القدس در مريم لقاح می يابد 
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)متی 1: 20 و لوقا 1: 35(. عيسی در تعميدش با روح القدس مسح شد و در آنجا 
در ملأ عام پسر محبوب خدا که از او خشنود است اعلام می گردد )متی 3: 16-

17(. کارهايی که عيسی انجام داد به وسيلة پدر بر او ظاهر شد )يوحنا 5: 19 
و 8: 38( و در قوت روح القدس توسط او به انجام رسيد )متی 12: 28(. او در 
مرگش، خود را در روح  ابدی به خدا تقديم می کند )عبرانيان 9: 14(. قيام توسط 
خدای پدر به انجام می رسد )اعمال رسولان 2: 24( و همزمان کار خود عيسی 
اثبات  با عظمت  به شهادت روح قدوسيت  است که بدان پسر خدا  بودنش را 
می کند )روميان 1: 3(. او پس از قيامش، در روز چهلم، در روح صعود می کند 
که او را به سرعت به آسمان  بالا می برد و در آنجا فرشتگان و قوات و قدرت ها 
به زير سلطة او در می آيند. تعليم عيسی و رسولان با خودِ درسِ اين وقايع در 

توافق کاملند. 



بررسی اجمالی کتاب داوران

دکتر ریچارد پرت

نویسنده: نويسنده مشخص نيست. 

هدف: اثبات نياز اسرائيل به يک پادشاه خداترس از نسل داوود. 

تاریخ: حدود 1000 - 538 ق. م. 



حقایق کلیدی:
*  اسباط اسرائيل در تسخير کامل زمين شکست خوردند و از اين بابت متحمل 

رنج شدند. 
*  تدارک بينی داوران از سوی خدا در بهترين حالت می توانست باعث برکتی 

موقت برای قوم خدا باشد.
*  تدارک بينی لاويان از سوی خدا نيز نتوانست باعث راهبری موثر در قوم خدا 

بشود. 
*  قوم خدا بايد پادشاهی خداترس از يهودا، و نه بنيامين، داشته باشند تا آنها را 

راهبری کند. 

نویسنده:
نويسندة کتاب ناشناس است و تلاش ها برای شناسايی او به سرنخ های داخل 
کتاب متکی است. نظرات، از اين ديدگاه که کتاب توسط سموئيل نوشته شده 
تا اين فرضيه که در اواخر دورة پسا تبعيد به نگارش درآمده، متفاوت هستند. 
ممکن است شکل نهايی آن نتيجة تکميل نسخة اولية کتاب توسط گردآورنده يا 

گردآورندگانی باشد.

تاریخ و مکان نگارش:
شواهد زيادی درون کتاب نشان می دهند که نويسندة اصلی داوران، در اوايل 
دورة حکمرانی داوود در حبرون، در يهودا می زيسته و در همانجا کتاب را نوشته 
است. التفات نسبت به يهودا، و توصيف منفی سبط بنيامين که در کتاب نفوذ 
کرده )رک. هدف و تمايزات(، از نظر زمانی بهترين تناسب را با دوره ای دارد 
که هنوز بر سر حکومت خاندان داوود يا خاندان شائول بحث وجود داشت. اين 
تنش به ويژه زمانی وجود داشت که داوود در حبرون، و ايشبوشت پسر شائول 

در شمال پادشاه بود.
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با اين حال، نشانه هايی وجود دارد که ممکن است کتاب بعدا به شکل نهايی خود 
رسيده باشد. توجه به پرستش کاذب در دان )داوران 18: 30( نشان دهندة همزمانی 
با دوره ای است که يربعام دوم پرستش کاذب خود را در پادشاهی شمالی )حدود 
930 ق. م.( برقرار ساخت. همچنين برخی از مفسرين اشاره کرده اند که »تا روز 
اسير شدن زمين« )داوران 18: 30( به اسارت پادشاهی شمالی در 722 ق. م. 
اشاره می کند. اگرچه ممکن است منظور، شکست های قبلی در نبرد بوده باشد، اما 
اين احتمال دوم را نمی توان به طور کامل رد کرد. الگوبرداری تولد سموئيل از 
تولد شمشون در داوران 13: 2 قويا نشان می دهد که دست کم يک شکل اوليه از 

کتاب داوران تا زمان نگارش اول و دوم سموئيل تکميل شده بوده است. 

مخاطب اصلی: نک. تاريخ و مکان نگارش

هدف و تمایزات: 
داوران به خاطر 12 شخصيتی نامگذاری شده است که خدا پيش از زمان سموئيل 
داوران  در  »داور«  عنوان  برخيزاند.  مختلف  ستمگران  از  اسرائيل  نجات  برای 
»نجات دهنده«  را  داوران  معرفی،  اين  از  بخشيده شد. جدا  آنها  به   19-11 :2
می خواندند نه »داور« )داوران 3: 9، 15؛ به »بنی  اسرائيل را داوری کرد« در 
داوران 3: 10 دقت کنيد(. واژة عبری شافات به معنی »داوری کردن«، همچنين 
»راهبری کردن« نيز ترجمه شده است )نک. داوران 10: 2-3؛ 12: 8-7، 11، 
13؛ 15: 20؛ 16: 31(. وظيفة اين داوران به جای حکميت )تثنيه 17: 13-8(، 
که  اشاره شده  دبوره  به  تنها  )داوران 2: 16-19؛ 3: 16-7: 31(  بود  نظامی 

صريحا به عنوان داور عمل کرده است )داوران 4: 5(. 
وقايعی که در اين کتاب روايت می شود، در بازة زمانی تقريبا 350 ساله ای از 
فتح کنعان )حدود 1400 ق. م.( تا دورة پيش از زمان سموئيل رخ می دهد که 
اولين پادشاه اسرائيل را مسح کرد. عتنئيل، اولين داور، از نسل پس از يوشع 
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بود و شمشون، آخرين داور، کم و بيش با سموئيل معاصر بود. در اين دوره، 
اسرائيليان هم توسط دشمنان داخلی )کنعانيان( و هم بيرونی )اراميان، موآبيان، 

مديانيان، عمونيان، عمالقيان، اموريان، و فلسطينيان( تحت ظلم قرار داشتند. 
به طور کلی، نويسندة داوران وقايع اين دوره از تاريخ اسرائيل را با استفاده از 
دغدغه های الاهياتی کتاب تثنيه ارزيابی کرد. بارها و بارها تخطی های برجسته 
شده از عهد در کتاب تثنيه، تمييز داده شده و داوری های عهدی مرتبط با آنها اعلام 

شد )نک. داوران 2: 1-5؛ 6: 7-10؛ 8: 27؛ 9: 56؛ 10: 11-13؛ 21: 25(.
با اين حال به طور مشخص تر، کتاب داوران اهميت پادشاهی خداشناسانة داوودی 

را نشان داد. اين ديدگاه به طرق مختلف در کتاب بسط پيدا می کند:
)1( نويسنده اشاره کرد که قوم خدا در گذشته مرتکب گناه شدند، زيرا راهبران 
منصوب آنها دچار قصور شدند. او ثبت می کند که والدين )داوران 2: 6-10؛ 6: 
11-32، به ويژه داوران 6: 13، 22-25(، کاهنان )داوران 17: 1-13(، داوران 
)داوران 4: 9؛ 8: 27؛ 11: 39؛ 14: 3(، و اولين پادشاه اسرائيل )داوران 8: 
33-9: 57( قوم خدا را به رعايت وفادارانة شريعت خدا هدايت نکردند. در ديد 
او، تنها يک پادشاه وفادار به عهد از يهودا می توانست قوم را به اطاعت از عهد و 

برکات مربوط به آن هدايت کند و جلوی يک تعدی جديد را بگيرد.
)2( يادآوری اعمال نجات بخش خداوند )داوران 2: 10؛ 6: 13( و خودداری 
از پرستش خدايان کاذب، چالش های اصلی اسرائيل برای حفظ عهد در کتاب 
با  مترادف  گناهی  ديگر  خدايان  جستجوی  تثنيه،  کتاب  مانند  بودند.  داوران 
نااطاعتی از عهد بود )داوران 2: 11-12؛ 3: 7، 12؛ 8: 33؛ 10: 6، 10؛ تثنيه 
4: 23(. چرخه های تکرار شده با عبارات مکرر »بنی اسرائيل آنچه در نظر خداوند 
ناپسند بود، کردند« )برای مثال، داوران 3: 7، 12؛ 4: 1( و »هرکس آنچه در 
نظرش پسند می آمد، می کرد« )داوران 17: 6؛ 21: 25؛ نک. همچنين تثنيه 12: 
8؛ 31: 16-17( به عنوان هشداری برای اسرائيليان در اوايل سلطنت داوود 
نسبت به خطراتی عمل می کرد که در صورت قصور آنها در انتخاب پادشاه وفادار 
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به عهد، در انتظارشان بود. 
)3( حتی با وجود اينکه داوران هرگز به نام داوود اشاره ای نمی کند، احتمالا در 
زمانی که بحث بر سر اينکه پادشاه اسرائيل از کدام سبط خواهد بود، به طور 
هدفمند و برجسته يهودا و بنيامين را روبروی هم قرار می دهد. نويسندة داوران، 
راهبری يهودا را تاييد )داوران 1: 1-2؛ 1: 3-20( و هرگونه تکيه ای بر راهبری 

سبط بنيامين را رد کرد.

مسیح در داوران:
تاکيد کتاب داوران بر نياز به يک پادشاهی عادلانه از نسل داوود، به نقشی که 
مسيح به عنوان پادشاه محقق ساخت اشاره می کند. او از خاندان داوود و وارث بر 
حق تاج و تخت وی بود )متی 1: 1-17؛ لوقا 3: 1-37(. عيسی پسر بی همتای 
داوود بود که هرگز از رعايت کامل شريعت خدا کوتاهی نکرد )متی 5: 17(. در 
نتيجه، خدا مسيح را از مرگ برخيزاند و او را بر تخت آسمانی خود نشاند )اول 
قرنتيان 15: 25(؛ و پادشاهی ای برقرار ساخت که هرگز پايان نخواهد يافت 
اما هنگامی که در  پادشاه است،  نيز  )اشعيا 9: 6-9(. اگرچه عيسی هم اکنون 
جلال برگردد و بر آسمان ها و زمين جديد حکمرانی کند )مکاشفه 22: 1- 3(، 
همه او را به عنوان پادشاه خواهند شناخت. موفقيت پادشاهی عيسی در تضادی 
شديد با راهبری ناموفقی قرار دارد که ديگران برای قوم خدا انجام دادند. راهبران 
گناهکار، مانند داوران و لاويان اسرائيل، هرگز نمی توانند نياز به يک پادشاه عادل 

را برآورده کنند. فقط مسيح است که می تواند اين نياز را برآورده کند. 
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دروس کانون شادی از کتاب داوران

گروه کانون شادی یوحنا

درس نمونه شماره یک
رده سنی: اول و دوم دبستان

عنوان: پيروزی جدعون

هدف: با تشويق دوستان مان می توانيم در کارهای نيکو به يکديگر کمک کنيم.



مطالعه: داوران 6 و 7

آمادگی:

گفت و شنود و سوالات:
بچه ها، ادی کلاس دوم ابتدايی است و در تيم فوتبال مدرسه شان بازی می کند. 
او خيلی خوب فوتبال بازی می کند ولی جثه اش کوچک و به همين خاطر خيلی 
کم به بازی گرفته می شود. روزی در يکی از مسابقات، وقتی ادی بازی داشت و 
طبق روال عادی بازيکن ذخيره بود، يکباره يکی از بازيکنان اصلی مصدوم شد و 
بازيکن ذخيره، يعنی ادی، بايد به زمين می رفت. مربی تيم، ادی را خيلی تشويق 
کرد، چون آن بازی خيلی حساس بود و بچه ها يعنی همبازی های ادی هم او را 
تشويق کردند. اعتماد به نفس ادی خيلی قوی شد و در دقايق پايانی مسابقه يک 
گل زد و با همين گل، تيم برنده شد و به مرحلة بعدی رفت و هم بچه ها و هم ادی 

خيلی خوشحال شدند. 

داستان کتاب مقدس: 
پل: بچه ها، معلم ادی و دوستش او را تشويق کردند و ادی موفق شد. بياييد ببينيم 

که قهرمان داستان امروز ما را چه کسی تشويق کرد. 

وسایل مورد نیاز: فلانل

داستان: بچه ها، همانطور که گفتيم بالاخره اسرائيلی ها توانستند به سرزمينی که 
خداوند می خواست به آنها بدهد، برسند و در آنجا زندگی کنند. اما آنها زندگی 
خيلی راحتی نداشتند. آنها دشمنان قوی ای داشتند که دائم به آنها حمله می کردند 
و گندم و گاو و گوسفندان شان را می بردند. اسرائيلی ها هم خيلی ناراحت بودند 
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و دعا می کردند تا خداوند آنها را از دست اين دشمنان قوی نجات دهد و خداوند 
دعای آنها را شنيد. اما چه کسی می توانست با دشمنان قوی آنها بجنگد و پيروز 
زندگی  اسرائيل  در  مردی  کند.  انتخاب  را  چه کسی  می دانست  خداوند  شود. 
می کرد که نام او جدعون بود. او کوچکترين فرزند خانواده شان بود و کسی به او 
اهميت نمی داد. يک روز فرشتة خداوند پيش جدعون آمد و گفت: »ای جدعون 
قوی، خداوند با تو است. پس برو و قوم اسرائيل را از دست دشمنان شان نجات 
بده.« چشمان جدعون از تعجب گرد شد و گفت: »من چه کار کنم؟ من آنها را 
نجات دهم؟ خدايا من خيلی بی ارزشم. من کوچکترين فرزند خانواده هستم. من 
نمی توانم اين کار را بکنم.« فرشته، جدعون را تشويق کرد و گفت: »نه جدعون، 
اصلا نترس. خداوند به تو کمک خواهد کرد و تو آنها را شکست خواهی داد.« 
جدعون از تشويق فرشته خوشحال شد. چند روز گذشت و دشمنان دوباره به 
اسرائيل حمله کردند تا غذا و حيوانات آنها را بگيرند. حالا جدعون بايد کاری 
می کرد اما او هنوز به تشويق خدا احتياج داشت، بنابراين به خدا گفت: »خداوندا، 
من اين پوست پشمی را در خرمنگاه می گذارم. بعد از مدتی بيرون می روم و به 
آن نگاه می کنم. اگر زمين خشک بود اما پوست خيس بود می فهمم که تو با من 
هستی و می توانم دشمن را شکست دهم. همينطور هم شد و مدتی بعد جدعون 
بيرون رفت. زمين خشک بود اما وقتی پوست را فشار داد، آب از پوست بيرون 
آمد و يک کاسه آب از آن جمع شد. جدعون تشويق شد اما باز به خداوند گفت: 
»بگذار اين بار بر عکس بشود. باز من پوست را اينجا می گذارم، اما اين بار زمين 
خيس شود و پوست خشک بماند.« و بچه ها، باز هم همانطور شد. جدعون خيلی 
خوشحال شد و فهميد خداوند با اوست؛ پس عدة خيلی زيادی از اسرائيلی ها را 
جمع کرد تا با هم به جنگ دشمن بروند اما خدا گفت جدعون صبر کن. عدة شما 
خيلی زياد است. به آنهايی که می ترسند بجنگند بگو تا به خانه های شان برگردند. 
بچه ها عدة خيلی زيادی از دشمن می ترسيدند، پس همة ترسوها برگشتند. سربازان 
جدعون خيلی کم شدند اما خداوند به جدعون گفت، هنوز هم سربازانت زياد 
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هستند. جدعون ببين، آنجا يک رودخانه هست. به سربازانت نگاه کن. هرکس 
که موقع آب خوردن مثل سگ با زبانش آب بخورد )معلم با حرکات اين طرز 
آب خوردن را نشان دهد( يا زانو بزند و سرش را داخل آب بکند و آب بخورد 
)باز معلم با حرکات نشان دهد(، بايد به خانه اش برگردد. تعداد اين افراد زياد 
بود اما جدعون همين کار را کرد و آنها به خانه شان برگشتند و سربازان جدعون 
خيلی خيلی کم شدند و فقط آنهايی ماندند که آب را در کف دست شان ريخته و 
خورده بودند )معلم نشان دهد( تعداد آنها خيلی کم بود اما خداوند گفت، من با 
همين عده دشمنان را شکست خواهم داد. شب شد و همه خوابيده بودند. خداوند 
می خواست باز هم جدعون را تشويق کند. پس به او گفت، غلامت را بردار و 
يواشکی کنار اردوی دشمن برو. جدعون همراه غلامش کنار اردوی دشمن رفت. 
آنها خيلی خيلی زياد بودند. در همين موقع جدعون شنيد که دو نفر از دشمنانش 
با هم حرف می زنند و يکی خوابی را که ديده است برای ديگری تعريف می کند. 
او می گفت، من خواب ديدم که يک نان جوی کوچک قل خورد و وارد اردوی 
ما شد و به يک چادر برخورد کرد و آن را خراب کرد. من مطمئنم که تعبير خوابم 
اين است که به زودی جدعون ما را شکست خواهد داد. جدعون وقتی اين را 
شنيد خيلی تشويق شد. او به اردوی خودشان آمد، همه را از خواب بيدار کرد و 
به آنها گفت، گوش کنيد. هرچه من انجام دادم شما هم همان کار را بکنيد. اين 
مشعل ها و کوزه ها و اين شيپورها را بگيريد و همه به سه دسته تقسيم شدند و 
نزد اردوی دشمن رفتند. جدعون و افراد گروه اول شيپورها را نواختند. دو گروه 
ديگر هم همين کار را کردند )صدای خيلی بلندی ايجاد شد(. بعد جدعون و افراد 
گروه اول کوزه ها را به زمين انداختند و مشعل ها را به دست ديگر گرفتند و باز 
شيپور زدند و بعد فرياد کشيدند، »شمشير خداوند و جدعون«. بقية گروه ها هم 
همين کار را کردند. صدا خيلی خيلی بلندتر شد. دشمنان ترسيدند و فرار کردند 
و آن شب جدعون و اسرائيلی ها همة دشمنان را شکست دادند و همانطور که خدا 

گفته بود، پيروز شدند. 
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گفت و شنود و سوالات:
1- وقتی خدا بار اول به جدعون گفت بايد با دشمنان اسرائيل بجنگد، جدعون چه 

احساسی داشت و به خدا چه گفت؟
2- خداوند چطور جدعون را تشويق کرد؟

3- آيا تا به حال کسی شما را تشويق کرده است؟ تعريف کنيد.
4- شما قبل و بعد از تشويق چه احساسی داشتيد؟
5- شما چطور می توانيد ديگران را تشويق کنيد؟

کاربرد:
جملة کاربردی: وقتی به خانه رفتم، به برادرم خواهم گفت: »برادر عزيزم، تو خيلی 
قشنگ پيانو می زنی. من افتخار می کنم که برادر نوازنده ای مثل تو دارم. مطمئنم 

که اگر در مسابقة پيانو نوازی شرکت کنی، حتما برنده خواهی شد.« 

فعالیت:
وسايل مورد نياز: کاغذ، قلم، پاکت نامه 

نامه ای برای يکی از دوستانش که نياز به تشويق دارد بنويسد و در آن نامه او را 
تشويق کند و سپس نامه را در پاکت گذاشته به او بدهد. 
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درس نمونه شماره دو
رده سنی: اول و دوم دبستان

عنوان: زندگی شمشون

هدف: بی اطاعتی از خدا هميشه نتايج بدی به بار می آورد.

مطالعه: داوران 16-13

آمادگی:

گفت و شنود و سوالات:
تا به حال اتفاق افتاده است که مادر يا پدرتان از شما چيزی بخواهند و شما از 
آنها اطاعت نکنيد و آن را انجام ندهيد؟ تعريف کنيد. نتيجة اين بی اطاعتی شما 

چه شد؟

داستان کتاب مقدس:
پل: امروز می خواهم داستان کسی را تعريف کنم که مثل شما از کسی که بايد 

اطاعت می کرد، اطاعت نکرد. 

وسایل مورد نیاز: فلانل

را  آنها  و  بودند  کرده  حمله  آنها  به  اسرائيل  دشمنان  هم  باز  بچه ها،  داستان: 
تا اسرائيل را  بود، پس تصميم گرفت  ناراحت  اذيت می کردند. خداوند خيلی 
از دشمنان شان نجات دهد. در اسرائيل زن و مردی زندگی می کردند که سال ها 
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بود ازدواج کرده بودند اما بچه ای نداشتند. يک روز فرشتة خداوند پيش آن زن 
رفت و به او گفت: تو به زودی حامله خواهی شد و پسری به دنيا خواهی آورد. 
خداوند اين پسر را انتخاب کرده است تا وقتی که بزرگ شد، دشمنان اسرائيل 
را شکست دهد. پس از او خوب مراقبت کن و مواظب او باش. او هيچ وقت 
نبايد شراب بخورد و هيچ وقت نبايد موهايش را تيغ بزند. بچه ها، خوب است 
بدانيم که در زمان های قديم، وقتی کودکی به دنيا می آمد و پدر و مادرش تصميم 
می گرفتند که او را طوری بزرگ کنند که مرد خدا شود و خدا را خدمت کند، بايد 
کارهايی برای آن بچه انجام می دادند. آنها بايد مواظب می بودند و به آن بچه ياد 
می دادند که هيچ وقت شراب ننوشد و هرگز موهايش را تيغ نزند. و اين کاری 
بود که پدر و مادر شمشون بايد برای او انجام می دادند چون خداوند حتی قبل از 
به دنيا آمدن شمشون او را انتخاب کرده بود تا برای خدا خدمت کند. زن خيلی 
خوشحال شد و از فرشته تشکر کرد. مدتی بعد آن زن حامله شد و پسری به دنيا 
آورد و نام او را شمشون گذاشت. شمشون به زودی بزرگ شد. او هر قدر بزرگتر 
می شد، قوی تر می شد. او هيچ وقت شراب نمی نوشيد و هميشه موهايش بلند بود. 
می دانيد چرا؟ چون خداوند قدرت شمشون را در موهای او گذاشته بود. تا زمانی 
اينکه موهايش کوتاه  به محض  اما  بود؛  او قوی  بود،  بلند  که موهای شمشون 
می شد، قدرتش را از دست می داد. راز قدرت شمشون در موهايش بود. او بارها 
با دشمنان اسرائيل يعنی فلسطينی ها جنگيد و چون خيلی قوی بود، هميشه آنها 
را يک تنه شکست می داد و تعداد زيادی از آنها را می کشت. فلسطينی ها ديگر 
واقعا از شمشون می ترسيدند و می خواستند بدانند که راز قدرت شمشون چيست 
تا بتوانند قدرتی را که خدا به او داده است از او بگيرند. مدتی گذشت و شمشون 
عاشق شد. او عاشق دختری فلسطينی به نام دليله شد. او تصميم گرفت که با دليله 
ازدواج کند. اما بچه ها، اين تصميم درستی نبود. می دانيد چرا؟ چون خداوند به 
همة اسرائيلی ها يعنی مردم شمشون دستور داده بود که هيچ وقت نبايد با مردمی 
که خدا را نمی پرستند و بت پرست هستند ازدواج کنند. آنها حتما بايد با دختران 
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اسرائيلی که خداپرست بودند، ازدواج می کردند. شمشون اين را می دانست، اما با 
اين وجود چون عاشق آن دختر زيبای بت پرست شده بود، از دستور خدا اطاعت 
نکرد و می خواست که با آن دختر ازدواج کند. به اين ترتيب، شمشون برای اولين 
بار از دستور خدا نااطاعتی کرد و اين خيلی خيلی به ضرر او تمام شد. می دانيد 
چرا؟ پس بياييد بقية داستان را برای تان تعريف کنم. فلسطينی ها گفتند خوب 
حالا خيلی خوب شد؛ ما توسط دليله می فهميم که راز قدرت شمشون چيست. 
بچه ها، شمشون دليله را خيلی دوست داشت؛ يک شب که به خانة دليله رفته بود، 
فلسطينی ها دليله را صدا کردند و به او گفتند اگر تو راز قدرت شمشون را از او 
بپرسی و کاری کنی که او قدرتش را از دست بدهد، ما به تو نقرة زيادی می دهيم. 
دليلة بدجنس قبول کرد. شب، وقتی که شمشون می خواست بخوابد، پيش او 
رفت و به او گفت، شمشون خواهش می کنم به من بگو که راز قدرت تو چيست 
و تو چطور ضعيف خواهی شد؟ شمشون گفت، اگر مرا با هفت ريسمان تازه که 
خشک نباشد ببندی، من ضعيف و مثل بقية مردم خواهم شد. پس دليله، وقتی که 
شمشون خوابيده بود او را با هفت ريسمان تازه و خيس بست. بعد الَکَی داد زد: 
شمشون، شمشون بلند شو فلسطينی ها آمده اند تا تو را بکشند. شمشون ناگهان از 
خواب بيدار شد و با يک حرکت طناب ها را پاره کرد. دليله با ناراحتی گفت، ای 
شمشون بد، تو به من دروغ گفتی. پس تو مرا دوست نداری. شمشون گفت، نه 
ناراحت نشو. اين بار راستش را می گويم. اگر مرا با طناب های تازه که اصلا از 
آنها استفاده نشده باشد ببندی، من ضعيف خواهم شد. باز شمشون خوابيد و اين 
بار دليلة بدجنس طناب های کاملا نو پيدا کرد و شمشون را با آنها بست و بعد 
داد زد: شمشون، شمشون بلند شو فلسطينی ها آمده اند تا تو را بکشند. شمشون 
ناگهان از خواب بيدار شد و با يک حرکت طناب ها را پاره کرد. دليله با ناراحتی 
گفت، ای شمشون بد، تو به من دروغ گفتی. پس تو مرا دوست نداری. شمشون 
گفت، نه ناراحت نشو. اين بار راستش را می گويم. اگر موهای مرا با تار ببافی، 
قدرتم را از دست می دهم. باز شمشون خوابيد و اين بار دليلة بدجنس موهای 
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شمشون را بافت و با ميخ محکم بست. بعد داد زد: شمشون، شمشون بلند شو. 
فلسطينی ها آمده اند تا تو را بکشند. شمشون باز از خواب بيدار شد و با يک تکان 
هم تار و هم ميخ ها را از موهايش جدا کرد. دليله با ناراحتی گفت، ای شمشون 
بد، تو باز به من دروغ گفتی. اين بار بايد راستش را به من بگويی. و اين بار دليله 
آنقدر اصرار کرد تا بالاخره شمشون حقيقت را به او گفت. او به دليله گفت، اگر 
موهای سرم را بتراشی من قدرتم را از دست می دهم، چون قدرت من در موهايم 
است. باز شمشون خوابيد و اين بار دليلة بدجنس موهای او را با تيغ تراشيد. بعد 
با صدای بلند فرياد کشيد: شمشون بيدار شو، فلسطينيان آمدند تا تو را بگيرند. و 
اين بار فلسطينيان واقعا به شمشون حمله کردند اما شمشون ديگر قدرتی نداشت 
و فلسطينی ها او را خيلی زود گرفتند و چشم هايش را کور کردند و به زندان 
انداختندش. شمشون ديگر کور شده بود و خيلی ناراحت بود. او بايد فرمان خدا 
را گوش می کرد و مراقبت می کرد تا کسی موهايش را نتراشد. اما ديگر خيلی 
دير شده بود؛ از خدا اطاعت نکرده بود و کور شده بود. چند ماه گذشت. کم کم 
موهای شمشون در زندان شروع به بلند شدن کرد و با بلند شدن موهايش، کم کم 
او هم قدرتمند شد. روزی فلسطينيان در يک سالن بزرگ به خاطر پيروزی بر 
شمشون و شکست دادن او جشن گرفتند. در وسط های جشن، روسای آنها گفتند 
برويد شمشون را بياوريد تا برای ما بازی کند و ما به او بخنديم. شمشون همراه 
نگهبانان آمد، اما او نقشه ای داشت. شروع به بازی کرد و همه به او می خنديدند. 
در اين موقع شمشون به يک پسر کوچک گفت مرا پيش ستون های اصلی اين 
سالن ببر. پسر او را به آنجا برد. شمشون دعا کرد و گفت، خدايا باز به من قدرت 
بده تا انتقام چشمانم را از اين فلسطينيان بگيرم. و خداوند به شمشون قدرت داد. 
آن وقت شمشون ستون های اصلی سالن را تکان داد و تمام سالن خراب شد و 
شمشون توانست با مرگ خود روسای فلسطينيان و عدة خيلی زيادی از آنها را 

بکشد. 
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گفت و شنود و سوالات:
1- شمشون چطور از خداوند بی اطاعتی کرد؟

2- نتيجة بی اطاعتی شمشون چه شد؟
3- به نظر شما وقتی شمشون از خدا اطاعت نکرد، خداوند چه احساسی داشت؟

4- آيا پيش آمده است که تو هم کاری بکنی که خداوند دوست نداشته باشد؟ 
تعريف کن. نتيجة کار چه شد؟

5- آيا تا به حال پيش آمده است که با وجود اين که دوست نداشتی کاری را 
انجام دهی، اما چون می دانستی ارادة خداوند در انجام آن کار است از خداوند 
اطاعت کرده ای و آن کار را انجام داده ای؟ تعريف کن. بعد از اين در چنين 

مواقعی چه کار خواهی کرد؟

جملة کاربردی: آنی مرا خيلی اذيت می کند و من او را نبخشيده ام و با او قهرم. 
اما می دانم که خداوند از من می خواهد تا با او آشتی کنم. پس من از خداوند 

اطاعت می کنم و فردا که به مدرسه رفتم با او صحبت و بازی می کنم. 

فعالیت:
دو عکس از سامسون يکی با موهای بلند و زيبا و ديگری با سر کچل و چشمانی 
کور. بچه ها نقاشی ها را رنگ می کنند و زير اولی می نويسند نتيجة اطاعت، و زير 

دومی می نويسند نتيجة بی اطاعتی. 
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